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  يصوفیانۀ مولو شهودفراست و نقش 

  و دیوان شمس ين اشعار مثنویدر تکو

  

 *بخشی اختیار

  چکیده

بـه   دیوان شـمس و  مثنويدر این پژوهش، تأثیر فراست و شهود صوفیانۀ مولوي در تکوین اشعار 

سؤال اصلی تحقیق، آن است کـه آیـا فراسـت و شـهود     . است  دهشتحلیلی بررسی  روش توصیفی

رویکرد تحقیـق، بررسـی تکـوینی و     است؟  صوفیانۀ مولوي در روند تکوین اشعار او تأثیري داشته

. در گی تأثیر آن بر تکوین اشعار اوستهدف از آن اثبات فراست و بصیرت صوفیانۀ مولوي و چگون

مصادیق فراست و شهود صوفیانۀ مولوي در آثـارش و نیـز    یبه بررسمتن مقاله نیز با ارائۀ شواهد، 

ها در تکـوین   عام او و چگونگی تأثیر آنارتباط مبتنی بر شهود صوفیانۀ مولوي با مخاطبان خاص و 

 شـهود دهد که فراسـت و   یم  نشان تحقیق ایجنت .شده است پرداخته دیوان شمسو  مثنويابیات 

 مثنـوي اشـعار   بیش از نـود درصـد و در تکـوین    میزان به دیوان شمس نیدر تکو يمولوصوفیانۀ 

 ها را د آنینبا اشعار مولوي،ا نقد یر یرو در تفس نیازا .است  دهبیش از شصت درصد مؤثر بو میزان به

خاص و  از جمله مخاطبان ،یمتن و عوامل برون یو مقال ی، مقامیات حالین و مقتضیبدون توجه به قرا

  ارتباطات متقابل صوفیانۀ آنها بررسی و تحلیل کرد.  و عام مولوي

  .يمثنو ، فراست و شهود صوفیانه،دیوان شمس ،تکوین :ها کلیدواژه

                                                           
  i.bakhshi@cfu.ac.irاستادیار گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان/  *

 25/5/1400تاریخ پذیرش:             9/1/1400تاریخ دریافت:         
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  مقدمه. 1

ژرفـاي   زیبـایی،  از ،مثنوي ویژه به، ق)672ـ604( مولويالدین محمد  ج�لآثار منظوم 

از زاویـۀ   بایـد  شـان براي شرح و تفسیر کهبرخوردارند  یمعرفتی ناب مختصاتمعنی و 

هـا   هـاي ارزشـمند آن   ها نگـاه شـود تـا ابعـاد و جنبـه      نظرها و منظرهاي مختلف به آن

و  جهـت نگـاه  با توجه به رویکرد و منظر خاص نگارنده در این مقاله، د. مشخص شو

 اساس اینکه  توضیح .است  دهآن بو 2تکوین هاي هبه زمین 1از متن ،در این تحقیق بررسی

 و بر اسـاس آن،   دهبو دیوان شمسو  مثنوي، متن تحقیقاین  خام گاه و عمدۀ مواد تکیه

. در موارد ضروري، از متـون  شده است  پرداخته متوناین نش یآفر يها نهیزم بررسی به

مولـوي،   مافیـه  فیـه اي در متونی ماننـد   و ارجاع به مطالبی زمینه رفته فراتر منظوم مو�نا

در  فریـدون سپهسـا�ر،   الدین مولـوي  نامۀ مو�نا ج�ل زندگی و اف�کی العارفین  مناقب

چگونگی تـأثیر   ویژه بهصوفیانۀ مولوي و  شهودمورد اثبات قابلیت و کرامت فراست و 

بـا   مقالـه، در ایـن  . شـده اسـت    �زم دیـده  ،دیوان شمسو  مثنوي تکوین اشعاربر  آن

عنـوان   بلکه به 3انهید صوفیعقا یعنوان کندوکاو در اصول و مبان نه به يمثنوپرداختن به 

 اسـت   شـده که سـبب  بررسی گردیده علل و عواملی  4اي زمینه با نگرش ،صوفیانه متن

 ـبـه ب . ،گونه که در دست ما هستند، تکوین یابند بدین اشعار مولوي ایـن   در ،گـر یان دی

 5و نـه اثـر   )صـوفیانه  (مـتن  مـتن  عنـوان  بـه  در درجۀ اول يمثنوهرچند  روش تحقیق،

 و ، در موقع لـزوم، از آن درگذشـته  )133: 1378، لیاسماع نک:( 6دهبو هموضوع مطالع

تفسـیري مبتنـی بـر    منظور ارائۀ توصیف و تحلیلی دقیق از متن یـا تعبیـر، تأویـل و     به

  . است  تهدر کانون توجه قرار گرف نیزهاي فرامتنی  ، عوامل و زمینهواقعیت از ابیات

  ۀ تحقیقپیشین. 1ـ1

پیش از این، حمیدرضا تـوکلی تـأثیر مخاطبـان خـاص     مرتبط با موضوع مقالۀ حاضر، 

 ـ   را در روایتگري و قصـه  مثنويو  دیوان شمس  (نـک:  اسـت   دهپـردازي مو�نـا برکاوی

شـده در مقالـۀ    مباحـث مطـرح  قسـمتی از  ) 1386(پور  یوسف). 95ـ92: 1389 توکلی،

 .اسـت   دهبررسـی و تحلیـل کـر   » در حکایات مثنوي 7نقش استطراد«عنوان  باحاضر را 
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در تکـوین   را يمولـو  مـدار  مخاطـب  شـیوۀ خـاص   )74ـ47 :1387(و بخشی  یفاضل

 یبررس ـ رویکردهاي تکوینی و نقد ب�غـی شناختی و بر اساس  نگاهی جامعه، با مثنوي

همپوشانی  اي مقالۀ حاضر تا اندازه هرچند در روش و رویکرد با این تحقیقات .ندا کرده

مقالۀ حاضـر، فراسـت و    ند. موضوع و هدفا با آن متفاوت موضوع و هدفدر د، ندار

ثبات تأثیر این و هدفش ا فیانۀ او با مخاطبان خاص و عامشمولوي و ارتباط صو شهود

فراسـت در گفتمـان    در زمینـۀ موضـوع   سـت. تکـوین اشـعار مو�نا   ارتباط عرفانی، بر

؛ اسـت   شـده انجـام و منتشـر    متعـددي  ، تحقیقـات ، پیش از ایـن نیز عرفانی - صوفیانه

خود مولـوي   و شهود که بر فراست است  دهکه در مقالۀ حاضر، سعی بر این بو حالیدر

 تحقیقـات همۀ شود که  خاطرنشان می تمرکز شود. جنبۀ تأثیر آن بر تکوین اشعارش از

ت هسـتند و  واز نظر موضوع و هدف با مقالۀ حاضر متفـا  در این بخش مقاله، ذکرشده

 عرفـانی نوشـته   - کنون دربارۀ فراست در گفتمـان صـوفیانه  از منابعی که تا کی در هیچ

فراست و بصیرت صوفیانۀ خود مولوي و نقـش آن   یعنی ،اند، به موضوع این مقاله شده 

  .است  شدهن  تبریزي پرداخته شمسدیوان و  مثنويدر تکوین ابیات 

  لهبیان مسئ .2ـ1

 آن اسـت و فراسـت و شـهود    معرفتـی  ترین مؤلفـۀ عرفـان، وجـه    ترین و بنیادي اصلی

ترین تجربۀ عرفانی، جایگاهی بسیار مهـم، اساسـی و حیـاتی در     ناب عنوان بهصوفیانه، 

کـه   طور  همان، مو�نا ).13 :1389نیکویی و بخشی،  (نک: شناسی تصوف دارد معرفت

 موهبـت و کرامـت  ، از شـد  ها توصیف و تشـریح خواهـد   در همین مقاله با ذکر نمونه

 چگونگی تکوین در مطالعات مربوط به .است  دهبرخوردار بوصوفیانه  فراست و شهود

تحقیـق حاضـر    سـؤا�ت غایت مهـم اسـت.    به آثار منظوم مولوي، توجه به این مؤلفه،

؟ در اسـت   دهصوفیانه بـو فراست و شهود  ولوي صاحب قابلیتآیا خود م: اند از عبارت

صورتی که جواب مثبت است، آیا این فراست و بصـیرت صـوفیانه تـأثیري بـر رونـد      

و  مثنويدر  آن میزان، ماهیت و است  تهاگر تأثیر داش ؟است  تهن اشعار مولوي داشتکوی

کـه از   اسـت   دهایـن بـو  هدف ما از انجام این تحقیق  ؟است  دهه بوگونچ دیوان شمس

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

-e
rf

an
i.k

as
ha

nu
.a

c.
ir

 o
n 

20
22

-0
3-

05
 ]

 

                             3 / 44

https://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-1866-fa.html


  

 

 مطالعات عرفانی 

 موسوسیشماره  

 32         1400 ستانبهار و تاب 

صوفیانۀ خـود مولـوي و ارتبـاط متقابـل صـوفیانۀ خـاص او بـا         شهودمنظر فراست و 

مثنـوي  چگونگی تکوین و زایـش اشـعار    توصیف به ،مخاطبان خاص و عام اشعارش

هـاي تکـوینی را در حـوزۀ     گونـه نگـاه   بپردازیم و اهمیـت ایـن   دیوان شمسو  معنوي

  پژوهی نشان دهیم. مولوي

  تحقیق  شناسی روش و مبانی نظري .3ـ1

  شـده  طراحـی  و از پـیش  سـنجیده  ، از پیشدهیاندیش از پیش یک آثار منظوم مولوي، هیچ

دیشـیده بـودن   ارتجـالی و ناان ی ماننـد  لعـوام . )267: 1380پورنامداریان،  (نک: نیستند

، هدف تعلیمی اثر، حضور مسـتقیم و بالفعـل   8ات ب�غت منبري، اقتضائمثنويساختار 

را حاصل تعامل  مثنويمخاطبان در زمان خلق و تکوین اثر که با ایجاد فضاي مدرسی، 

لـس در سـیر طبیعـی    المج ات آنـی و فـی  دخالت اقتضائ ،سازد گوینده و شنوندگان می

  اي گونـه  گونه آثار است؛ به هاي ناگزیر این گسستگی سخن از نشانه مطالب و در نتیجه،

جـاي ایـن منظومـۀ     ي مخاطبان خـاص و عـام را در جـاي   که حضور خاموش و گویا

 (نک:توان دید  و شنوندگان است، می )(مو�نا امل گویندهول تعتعلیمی که محص عرفانی

شـود کـه در    هاي تکوینی سبب مـی  این مختصه ).274ـ273و  271 :1386پور،  یوسف

گذر از نگـاه   .دشو متنی آفرینش آنان دقت هاي برون به زمینه ،بررسی آثار منظوم مولوي

متنـی تکـوین و    ها و عوامل بـرون  بررسی و تحلیل زمینه یعنی ،مدار به نگاه فرامتنی متن

ها  تکوین آن ارتجالی که بنا به ماهیت جوششی( دیوان شمسو  مثنويزایش متونی مثل 

مولوي با مخاطبان خاص این متـون،   شهودجمله ارتباط صوفیانۀ مبتنی بر فراست و از 

طلبد؛  روش و بوطیقاي خاص تکوینی را میناچار  به )هستند این نگاه بررسی با مستعد

هـاي کـافی بـراي اثبـات وجـود فراسـت و        شواهد، د�یل و نمونـه که باید بتوانیم چرا

بصیرت صوفیانۀ خود مولوي از متن اشعار خـودش و متـون مـرتبط بـا او را بیـابیم و      

صوفیانه را با زایش، جوشش و تکوین ابیـات   شهودتر از آن، ارتباط این فراست و  همم

مشخص کنـیم. در موضـوع فراسـت و بصـیرت صـوفیانۀ یـک        دیوان شمسو  مثنوي

شناختی و اجتمـاعی او بـا    ناخواه مسئلۀ ارتباطات روان صوفی حقیقی مثل مولوي، خواه
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هـاي مـؤثر ظـاهراً     عوامـل و زمینـه   یعنی ،دیوان شمسو  مثنويمخاطبان خاص و عام 

شوند (در مورد کارکردهاي فردي و اجتمـاعی فراسـت    برجسته می 9متنی فرامتنی/ برون

ایـن روش و   .)1397سادات ابراهیمـی و براتـی خوانسـاري،     :کنو بصیرت صوفیانه، 

شناسی خود  و روان )به گوینده (آفریننده هایی رویکرد، مستلزم توجه به عوامل و مؤلفه

انـد. بـراي ایـن     است که در تکوین متن مؤثر بـوده  مخاطبانشاو و کیفیت روابط او با 

از منظـر   کارسـاز اسـت.   11ینیکرد تکـو یو رو 10یپژوه منبع ۀویشمنظور، در نقد ادبی، 

 ،يمولـو  و شـهود  ما به موضوع فراست مدار، رویکرد ع�وه بر نگاه متن شناسی، روش

؛ نیـز هسـت  ن مـتن  ین و شواهد تکـو یقرا ،ها نهیبر اساس زم یعنی ،متنی فرامتنی/ برون

 )سـت گونـه کـه در دسـت ما    آن(که سبب پیدایش و تکوین متن بدین منظور، عواملی 

در اصـل  ، مـدرن  ینیتکـو  مطالعـات  . گرفته است ، در کانون توجه و دقت قراراند  شده

بافـت تـاریخی را در   کیشی ساختارگرایانه است کـه نقـش مؤلـف و     واکنشی به راست

و بـر   یفرامتن ـ يکـرد یاساساً رو . این مطالعهانگارند کوچک و ناچیز می ،تولید اثر ادبی

ن ی ـدر ا مـتن و  اسـت ن مـتن اسـتوار   یتکـو  یشـناخت  و جامعـه  یشناخت روان ۀنیزم پس

که از دل  یو اجتماع یروان يها دهیک مدرك مستند و با توجه به پدی عنوان به ،کردیرو

 ؛274ـ ـ273: 1395ن، گـرا ین و دیگـر  (نـک:  شـود  یم ـ یبررس ـ ،اسـت   تهبرخاسها  آن

   ).357 :1393مکاریک، 

، توجه بـه  يمثنون یتکو برن آر یو تأث يمولو و بصیرت صوفیانۀ فراست یدر بررس

 و دیـوان شـمس  و  مثنـوي بالبداهۀ تکوین ابیات  و ارتجالی - الهامی - ماهیت جوششی

صوفیانۀ مولوي بـا   شهودفراست و  و مقامِ عرفانی و مبتنی بر حال متقابل رابطۀ خاص

عنـوان   ، بـه ارُمـوي  الـدین چلبـی   حسـام  و قونوي الدین زرکوب شمس تبریزي، ص�ح

 این رابطۀ خاص روحـانی  ضروري است. مثنويو  دیوان شمسمخاطبان خاص اشعار 

ارتبـاط   در بحـث . در ضـمن،  اسـت   دهمؤثر بـو  این دو متندر جوشش و زایش ابیات 

پـاي  ، مثنـوي عامش در حین سرودن ابیات خاص و مو�نا با مخاطبان » زندۀ«اجتماعی 

 يهـا  جنبـه  شـود.  مـی   شناختی نیز بـه موضـوع بـاز    شناختی و جامعه رویکردهاي روان
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شناختی خاص عرفـانی او بـا مخاطبـان     ، از قبیل ارتباط متقابل روانبحث یشناخت روان

فراسـت و بصـیرت صـوفیانه و     ،اسـت   شـده  اشـعارش مـی  اشعارش که سبب تکوین 

آورند اما  بردنش به آنچه مخاطبانش بر زبان نمی  فکرخوانی و خاطرخوانی مولوي و پی

گفـتن   يو جدال او با خودش برا يمولو یدرون ۀکشمکش و دغدغ ،اندیشند به آن می

 ۀنحـو  یعنیبحث،  یاجتماع يها و جنبه یکتمان اسرار عرفان یاان یب وا نگفتن مطالب ی

 ان خـاص بـا مخاطب ـ  يمولومبتنی بر فراست و بصیرت  خاص یاجتماع عرفانیارتباط 

ها، نبایـد از نظـر دور شـود. از ایـن      و عام ناشناختۀ اشعارش نیز در تحلیل آنمعروف 

ایـن  نقـش   دقیـق  یبررس ـصوفیانۀ مولوي، براي  شهودبا اثبات فراست و  راهمنظر، هم

رویکردي  یعنی ،12مدار ا مخاطبیمدار  کرد مستمعیرونگاه با  ،اواشعار ن یدر تکو عامل

صوفی شاعر، همراه با چگونگی روابط و  شناختی خود این هاي روان که در آن، ویژگی

ست، در توصیف و تبیین نحوۀ زایش و تکوین ت اجتماعی او با دیگران مدنظر اتعام�

 یاساسـاً سرشـت   ،يمثنـو و  دیوان شـمس  ،ینیدگاه تکویاز د بود. اشعار او مؤثر خواهد

ت ی ـن مقالـه اهم یمدار دارد. آنچه از منظر مورد بحث ما در ا مخاطب مبتنی بر ارتباط و

مخاطبـان خـاص و    با يمولو صوفیانۀ متقابل ارتباطات و تعام�تنحوه و میزان دارد، 

مـؤثر   مو�ناآثار منظوم ن ین امر در تکویا که آنجا از .است این دو متنعام خودش در 

 مثنـوي  و دیـوان شـمس   از مـتن ق آن یمصـاد  یبه بررس ـ در محدودۀ مقاله ،است  دهبو

  .شده است  پرداخته

و بصـیرت   فراسـت  حقیقت عرفانیوجود  نخستکه  سعی شده است در این مقاله

و متون  دیوان شمس، يمثنوات ین موجود در ابیبر اساس شواهد و قرامولوي  صوفیانۀ

 شمس دیوانو  يمثنو ابیات هاي تکوین علل و شاخصهسپس  ،شوداثبات  مرتبط دیگر

با دیدگاه نقد تکوینی و مو�نا هستند،  معلول فراست و بصیرت صوفیانۀمحصول و که 

قد، بدون آنکه . در این شیوۀ نشده استبررسی  13بیانی/ رتوریکی نقد ب�غی/ معانی و 

کوشند آن دسته از عناصر شـعر یـا    از کانون توجه دور کنند، می خود متن ادبی را موقتاً

هاي مورد نظر در خواننـده اسـت،    روایت منثور را که هدف اصلی آن برانگیختن پاسخ
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صـورت ابـزاري بـا     ی ادبیات خ�ق، بـه مـتن، بیشـتر بـه    تحلیل کنند. این نقد در بررس

شناختی. در یک دیدگاه  صد زیباییکند تا عینی با مقا ساختار هنري براي ارتباط نگاه می

اشاره دارد کـه در ایـن فـرض     هایی ها و رهیافت نگر، این نقد، به مجموعۀ دیدگاه ک�ن

از زبان یا هر نماد دیگر، پاسخ گیرنده  هاند که استفادۀ آگاهانۀ فرستند عام با هم مشترك

ارتبـاط در آن برقـرار   بـافتی کـه   زمینـه/  ( 15بافت ارتباطییا  14یموقعیتبافت  زمینه یا و

، همگی در تعامل با یکـدیگر هسـتند تـا افکـار، احساسـات، رفتـار و کـنش        )شود می

سویۀ میان گوینده/ نویسنده، گفتمان/ متن و محیط (که  را تغییر دهند. رابطۀ سه مخاطب

هاي گوناگونی پیش پـاي   ، رهیافت)گیرد شنونده/ خواننده را نیز دربرمی ؛ یعنیمخاطب

ها اساساً توجهشان به گفتمان یا متن و نقش  دهد: بعضی از آن رتوریکی قرار میناقدان 

توجـه   )بعضی به نقش فرستنده (گوینده/ نویسـنده  ،آن در اقناع مخاطب معطوف است

ارتباط و برخی دیگر به خود مخاطـب (شـنونده/    یا زمینۀ دارند و بعضی دیگر به بافت

هـاي انتقـادي    ها، اهداف و روش ک از این سویهیبر اساس میزان توجه به هر ).خواننده

؛ 382و  367ـ ـ366 :1394ایبرمـز و هـرفم،    (نـک:  آید متفاوت و متعددي به وجود می

از  ).484ـ ـ482 :1397مقدادي،  ؛366 :1393مکاریک،  ؛264 :1395ران، گرین و همکا

رو و پویاي مو�نا با مخاطبان خاص و رودرشناختی و اجتماعی  منظر، ارتباط رواناین 

هـاي   استراتژياست.   منظومش مؤثر بودهعام اشعارش، در کمیت و کیفیت تکوین آثار 

داشـتن حضـور     هاي صوفیانه، ت�ش براي نگـه  براي جذب مخاطبان به بحث 16ب�غی

به سخنان و تعلیمات مو�نا باشد و به جـاي   ها خاطر و ذهن آن ذهن مخاطبان و اینکه

 کارگیري تمثیل و قصـه بـراي   توضیح و تبیین اسرار و معارف صوفیانه با به ،دیگر نرود

 و، شـیوۀ ب�غـت منبـري    مثنويبنیاد  ساختار تمثیلی و قصه، مطالب صوفیانه بهترتفهیم 

سـطح  اص در یک زمان، دغدغۀ وداشتن ادراك عوام و خ کوشش مولوي براي در نظر

که فهـم ایـن سـؤا�ت نیـز بسـته بـه       (ر مخاطبان درك مخاطبان، پاسخ به سؤا�ت مقد

  . شوند می  در نقد برجسته، )است  دهصوفیانۀ مو�نا بو شهودفراست و 

 )م1982ـ ـ1896رومن یاکوبسـون (  17شناسی و نظریۀ ارتباط اگر از دیدگاه علم زبان
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گانۀ انتقال پیام از سـوي فرسـتنده (گوینـده،     هاي شش میان نقشبه موضوع بنگریم، از 

هاي عاطفی،  نقش یعنی ،)، به گیرنده (مخاطب: شنونده/ خواننده/ بیننده)شاعر/ نویسنده

بـا   بیشـتر  آثـار منظـوم مو�نـا،   در  و ادبـی،  / همدلیترغیبی، ارجاعی، فرازبانی، ک�می

گیـري کـ�م    جهـت نقـش عـاطفی   در ترغیبی پیام سروکار داریـم.  و عاطفی   هاي قشن

معطـوف بـه مخاطـب     گیري کـ�م  در نقش ترغیبی جهتو  سوي خود گوینده است به

انوشـه و   (نـک:  هـاي آن هسـتند   هاي ندایی و امري، بـارزترین نمونـه   است و ساخت

زبان نگـرش گوینـده یـا زبـان حـال       ،عاطفی در کارکرد ).747ـ746 :1381ران، همکا

 سمت گوینده است، امـا در کـارکرد   گیري پیام به یابد و جهت ماً تجلی مییگوینده مستق

اسـت؛ بـه عبـارت    » ایجاد واکنش در گیرندۀ پیـام «هدف هرگونه ارتباطی  زبان ،کنشی

 است و گوینده، مخاطب را بـه عمـل   )سمت گیرنده (مخاطب ري پیام بهگی دیگر، جهت

گونه که مـورد نظـر    خواهد آن انگیزد و از او می کردن برمی  دن، اندیشیدن یا احساسکر 

هاي ندایی و امري در دستور زبان، بـارزترین تجلـی    اوست، واکنش نشان دهد. ساخت

و  فـالر  ؛747ـ ـ746 :1381ران، همکاانوشه و  ؛31 :1380گیرو،  (نک: این نقش هستند

هـا و رویکردهـاي    باید خاطرنشان شویم که ایـن روش  البته ).79ـ78 :1369، همکاران

شناسی و نظریه و نقد ادبی معاصر در توصیف منشـأ الهـی تکـوین متـون خـاص       زبان

و  18یعنی امر قدسـی  ،از جمله قسمت اعظم آثار منظوم مو�نا ،اشراقی صوفیانه - الهامی

عاجزنـد و  ی آن در وجود صوفیان کامل و واصل مثل مولوي و مخاطبان خاص او تجل

پورنامـداریان  قـی  ت براي نمونه .هاي خاص خودش را دارد ها آسیب اتخاذ این رهیافت

هـاي مولـوي،    در بسیاري از غزل«نویسد:  در این زمینه در یک جاي کتابش میهرچند 

او، که غالباً آگاهی و هوشیاري بر آن حاکم اسـت   مثنويی و عمومی برخ�ف زمینۀ کل

مخاطب است و به همین سبب نقـش تعلیمـی زبـان در آن     سوي گیري پیام به و جهت

 بـودن آن   دار بودن زبان و ابزار انتقال معنـی  بر پایۀ معنی شود و وظیفۀ زبان برجسته می

یعنی فرستندۀ پیام اسـت و بـه    ،گوینده "من"گیري پیام بر  گردد، تأکید جهت استوار می

اي احتمـالی  ه ـ له متوجه آسیبب�فاص ،»شود می  همین سبب نقش عاطفی زبان برجسته
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کنـد:   گونـه اسـتدراك مـی    شـود و بـدین    این روش برخورد با متون خاص صوفیانه می

معنـی   بر اول شخص تأکید دارد و ایـن بـه   اگرچه یاکوبسون معتقد بود که شعر غنایی«

ایـن   ،هاي مولوي برجستگی نقش عاطفی در این نوع شعر است، اما در بسیاري از غزل
آگاه و تجربی نیسـت کـه    »من«سوي اوست، همان  گیري پیام به که تأکید و جهت "من"

عاشقانۀ غیرعرفانی حضور دارد و بر زمینۀ معنایی و تجربی نسبتاً مشـترك   هاي در غزل

نآگاه و » من«بلکه متوجه  سازد، براي دیگران می پیام را داراي معانی قابل درك عمومی،

جـان  » مـن نهصـد مـنِ   «آگاه و تجربی یا همان فرامن یا » من«گستردۀ مکتوم در وراي 

رو  شخصـی، هـویتی یگانـه دارد. ازایـن     بشري است که با جان جهان نه جان فـردي و 

هاي روحی مولوي آشـنایی   زمینۀ معنایی و تجربی پیام مولوي براي کسانی که با تجربه

: 1380پورنامـداریان،  » (اند، فاقد معنی است با احوال و عوالم خاص او بیگانهندارند و 

در زمینـۀ   . در نقد بخش اول نظر پورنامداریان باید ایـن نکتـه را متـذکر شـویم:    )156

غزلیـات  یک عقیدۀ رایج اما اشتباه وجود دارد و آن اینکه  مثنويو  شمس دیوانماهیت 

 جذبه و محو و فناي مولـوي و  عشق و حاصل شور و دارد و غناییجنبۀ  شمس دیوان

و  جنبۀ تعلیمی دارد و حاصـل صـحو و هوشـیاري    صرفاً مثنويناآگاه اوست، اما  الهام

 بـا  مثنـوي بین سرودن ابیات  �ًاو نیست؛ چون و دقیق درستن تلقی ایست. او آگاهی

و تعـداد کثیـري از    اسـت   تهفاصلۀ زمانی وجود نداش ـ دیوان شمسغزلیات  بسیاري از

اق مو�نـا  راسـتغ  تجربۀ و اند شده  سروده مثنويزمان با نظم  غزلیات مولوي مقارن و هم

  دهمـؤثر بـو   بـه یـک انـدازه    ارتجالی در تکوین هر دو متن ابداعو  صوفیانهدر حا�ت 

هـاي خـاص    عشـق و تجربـه   سـتیز  قـراري هشـیاري   انات و بیاز تأثیر هیج ؛ ثانیاًاست

که تا حدودي �زمۀ (سنجیده و منطقی  پیش از قالب از مثنويصوفیانۀ مولوي است که 

 مثنـوي طوري که شور و هیجـان عـاطفی در    ؛ بهاست  شدهدور  )ستاشعر تعلیمی نیز 

سرشـار از تـپش و   مثل غزلیات مو�نـا  را  مثنويکه پهنۀ  است  تهمولوي چنان با� گرف

شـیوۀ   . عشق شورانگیزي که مولوي بهاست  تهقرار خود ساخ جوشش امواج ناآرام و بی

�ت شـورانگیزش، در  یرش را ع�وه بر شـعر غنـایی و تغـز   بود، تأث  خاص تجربه کرده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

-e
rf

an
i.k

as
ha

nu
.a

c.
ir

 o
n 

20
22

-0
3-

05
 ]

 

                             9 / 44

https://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-1866-fa.html


  

 

 مطالعات عرفانی 

 موسوسیشماره  

 38         1400 ستانبهار و تاب 

 است  تهرا به شعر غنایی بدل ساخ مثنويهاي  و بسیاري از بخش هي دادتسرنیز  مثنوي

  .)255: 1380، پورنامداریان ؛23و  773: 1364کوب،  زرین (نک:

ایـن مـتن    19»ب�غت«ترغیبیِ غالب یا  - نباید کارکرد کنشی مثنويدر بررسی اشعار 

 ـ    منظـور ترغیـب و    همنظوم را که معطوف به مخاطب است و از دیـدگاه علـم معـانی، ب

  ، نادیـده  شـده   فـی االله سـروده   اي تزکیۀ نفس و وصول به مقام فنايهدایت مخاطب بر

هـا و   گرایانه و ساختارگرایانۀ مـتن و تحلیـل تکنیـک    انگاشت و فقط به مطالعۀ صورت

مـدار   محور و مخاطـب  روش خطابهشناختی صرف بسنده کرد.  زیبایی ادبی و تمهیدات

شود که ما بـه کـارکرد ب�غـی     سبب می که مبتنی بر ب�غت منبري است، مثنويتکوین 

دقیـق شـویم کـه     20رتوریک یعنی ،زبان و ب�غت این متن صوفیانه در مفهوم اصیل آن

اصـط�ح   ).55: 1387فاضـلی و بخشـی،    (نـک:  بیشتر مربوط به آیـین خطابـه اسـت   

ویژه در  کارگیري زبان اقناعی در گفتار یا نوشتار و به معنی فن به که در اصل به »ب�غت«

دار  ، معنـی 21خطابه است، در رویکرد ب�غی به متن، در محـدودۀ یـک عمـل ارتبـاطی    

صورت دلنشـین و مـؤثر بـه     توانایی گوینده در اینکه ک�م خود را بهکه در آن، شود  می

گوینـده شـنونده،    یعنـی  ،مخاطب برساند، با ملحوظ نظر قـرار دادن دو طـرف ارتبـاط   

 ؛375 :1386کـادن،   (نک: شود مورد بحث است، محقق می 22که در عمل گفتاري نانچ

گیـري   جهـت  دیـوان شـمس  و  مثنـوي گیري مولوي در  جهت ).45ـ44 :1384شمیسا، 

از یک سـو   )صوفیانۀ خاص مولوي وضعیت خودش (حال و مقام ؛ یعنیدوسویه است

صوفیانۀ او با مخاطبان خاص و عام اشعارش از سوي دیگر روحانی و و ارتباط خاص 

 نیاز به بوطیقاي خاصـی مو�نا مطالعۀ آثار  رو . ازایناست  دهدر تکوین اشعارش مؤثر بو

نظر قـرار  وطیقا را در مفهـوم ارسـطویی آن مـد   ب جادر این .دارد (بوطیقاي آثار صوفیانه)

 در). 65: 1393مکاریک،  (نک:» بررسی ادبیات در مقام آفرینش ک�می«یعنی  ؛دهیم می

 طـور اعـم،   طـور اخـص و متـون صـوفیانه بـه      وي بهبوطیقاي خاص متون صوفیانۀ مول

منزلـۀ   ـ بـه  صرفاً به خود مـتن  ـ گرایی و ساختارگرایی توان صرفاً با تکیه بر صورت نمی

نگـاه   مـدار)  (تخیل شناختی هاي فنی و زیبایی اي از روال و مجموعه ادبی اي هنري پدیده
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متنی/ فرامتنـی خـاص مربـوط بـه      مستلزم توجه به عوامل بروناین رویکرد، کرد، بلکه 

ارتبـاط  سو و   ) از یکخود صوفیانخود صوفیان (حال و مقام و کشف و شهود خاص 

ا شمس تبریزي و مریدان خاص مولوي ب ها با همدیگر، مانند ارتباط آن خاص صوفیانۀ

 از سوي دیگـر  )ها صوفیانۀ خاص آن شهود(ارتباط مبتنی بر نور االله، فراست و  خودش

و  ییدگاه اسـتع� یبا د يمولوپراخت،   که در متن مقاله به آن خواهیم طور  است. همان

ایـن   يمبنـا  ،)صـوفیانه  شهودو  خودش (فراست صوفیانۀ یشناخت منظر خاص معرفت

و  حـق  نـور  از ورداري خودش و مخاطبان خاص آثـارش برخرا  ارتباط عرفانی خاص

 آثار مولوي، از دیـدگاه از یک منظر، بوطیقاي  .است  دهکر  انیبصوفیانه  فراست و شهود

ترین معنی آن، اساسـاً بـا رتوریـک     ترین و قدیمی بوطیقا در اصیل یعنی ،آفرینش زبانی

شـناختی خـود سـخن     در این بوطیقا بیش از اینکه به خصوصیات زیبـایی  .ارتباط دارد

شود و بـا ایـن منظـر، خ�قیـت      تر ایجاد تأثیر ک�می توجه می توجه شود، به مقولۀ عام

ي، ماننـد  اصـط�ح جـد   هاي زبانی به زبانی در بیرون از حیطۀ ادبیات و در قلمرو کنش

در  نـابراین ). ب65ـ ـ63: همـان  (نک: خطابه نیز در مراتب و مدارج گوناگون وجود دارد

توان صرفاً به خود  نمی ،مثنوي معنويو  شمس دیوانمثل  ،تعبیر و تفسیر متون صوفیانه

اکتفـا کـرد. از    آنو سـاختارهاي معنـایی    آنشـناختی   متن، شگردها و تمهیدات زیبایی

آثار مولـوي بنـا بـه د�یلـی کـه       مدار در مورد رویکرد صرفاً متن شناسی، دیدگاه روش

متنـی/   عوامـل بـرون  کـه  مگر این ،پرداخت، اساساً عقیم است  ها خواهیم تفصیل به آن به

    در تفسیر مدنظر قرار گیرد.نیز  اند که در تکوین متن مؤثر بوده فرامتنی مهمی

 ـ  ۀدر وهل ـ ن منظوم مولوي با خـود آن، ومتل یتحل ۀویشن مقاله با یا  ینخسـت در پ

ن و یکـه مـا قـرا    يمولـو  یشناخت فراروان شهود و بصیرتکه  استن موضوع یاثبات ا

 ۀدر نحـو  چگونـه شـمرد،    میبرخـواه  آثار مربوط بـه مولـوي   و مثنوي شواهد آن را در

 ـا نشـان دهـد   دوم ۀدر وهل ـ و  دهمؤثر بـو  دیوان شمسو  يمثنو ابیاتن یتکو گونـه   نی

ماهیت حقیقی مند  و نظام ین علمییتوانند ما را در تب یها چه اندازه م فات و اثباتیتوص

ناگفته پیداست که در این مقاله، فرض بر این است کـه   دهند. ياری متون منظوم مولوي
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 فراست و شهود صوفیانۀ مولوي نقشی کلیدي، بنیادي و حیاتی در تکوین اشعار او چه

شناسی یا شـناخت عرفـان    . از دیدگاه تصوفاست  تهداش مثنويو چه در  شمسدیوان 

ماهیـت  چراکـه شـناخت   ؛ ت اسـت ی ـن بحث حائز کمال اهمیت ما در ایموفق اس�می،

باشـد   یتواند بـاب  یم صوفیانۀ مولوي و اهمیت آن در تکوین اشعار او،شهود  فراست و

فراتـر از آن،   یـا  با رهیافـت و منظـري جدیـد    دیوان شمسو  مثنويتفسیر ابیات  يبرا

 یمعرفت ـ یبـا مبـان   یو شهود عرفـان  یعرفان ۀف تجربیرقابل توصیغ يها ف مقولهیتوص

 (نـک:  د عرفـان اسـت  یجد یشناس معرفت ۀکه موضوع مورد مطالع یعلم ییگرا تینیع

  ).41ـ37 :1389 ،يفو�د

  . بحث و بررسی2

روایی آنچه با عنوان فراست و شهود صوفیانۀ  ـ قرآنیابتدا مبانی  ،این بخش از مقاله در

 به مصادیق آن در تکوین آثار منظوم مو�نا سپسو  گردد ، تبیین میمدنظر استمولوي 

  .شود پرداخته می

   فراست و شهود صوفیانه روایی ـ مبانی قرآنی .1ـ2

 ـاو شهود صـوفیانه ب  که در باب فراست يا ن نکتهیتر مهم کـارکرد  د در نظـر داشـت،   ی

قـرآن کـریم و   ی حـق، اصـط�حاتی مـأخوذ از    نور االله و تجل ـ است. »االله نور« نیادیبن

هـا و زمـین    نـور آسـمان   ، خداوندي از قرآن کریمدر آیات متعدداحادیث نبوي است. 

و  رفتـه سـخن   اوی تجل نور او و از تتمیم از، در قیامت خدا نور از اشراق ،شدهمعرفی 

فراسـت  «، مانند ي نیزدر احادیث نبوي متعدد .است  شدههاي مؤمن اشاره  به نور انسان

با همین  ،»حجب نوري االله«و  »دخول نور االله بر قلب انسان ع�ئم« ،»رش نور« ،»مؤمن

 23شـویم.  مواجـه مـی  شناختی آن  معرفت و هاي وجودشناختی و جنبه ی آن، تجلنور االله

فراسـت  را در » نور االله«اهمیت بنیادي، جایگاه و کارکردهاي  )1389نیکویی و بخشی (

 انـد.  کـرده  تبیـین در آثار مولـوي   ویژه قیم و ب�واسطۀ صوفیانه، بهمعرفت مستو شهود 

و نامقید، بصیرت  نامحدود متقن، ند از: معرفتا ترین این کارکردها عبارت برخی از مهم

 باید یادآور شد ).21ـ15 همان: (نک: یخوانضمیرو  ینیب روشن ،عاري از خطا شهودو 
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 ـها ـ انسـان  با نور االله، مختص و محدود به خوانـدن افکـار   شهودو  که کارکرد فراست

تـر از آن   نیست بلکه بسیار فراتر و گسترده ـدشو از آن متبادر می که در ذهن عموم چنان

صـوفیانۀ صـوفیان   و معرفت نامقید و نامحـدود   شهوداست و مو�نا در آثارش، از آن، 

هـاي   را در نظر دارد که اساس و مبناي سلوك صـوفیانه را در همـۀ جنبـه    کامل واصل

(براي کارکردهاي مهـم فـردي و    گیرد می بر وجودي، معرفتی، فردي و اجتماعی آن در

فراسـت   ).1397سادات ابراهیمـی و براتـی خوانسـاري،     :کناجتماعی فراست ایمانی 

واجـد آن   از جملـه خـود مو�نـا    صـوفیان بـزرگ   ،صوفیانه ایمانی که به گواهی متون

حـال  « عنـوان  بـه  و »صـوفی  وجـود تجلی نور االله بـر  «اند، از منظر ماهیت، حاصل  بوده

حاصل یـک بـار    فراست را ق)465ـ374( يقشیرابوالقاسم  .است  شدهتلقی  »صوفیانه

توصیف  (شهود صوفیانه)» مقام مشاهده«مقدمۀ  آن را صوفیانه و» حال« نور االله و تجلی

تلقی » صوفی وجودتواتر انوار تجلی نور االله بر « حاصلمقام مشاهده را  . اواست  دهکر

و  مـداومت  تـواتر، تکـرار،   یعنی ،»فراستدرست شدن «بدون  که و عقیده دارد کند می

صوفیانه که همان معرفـت   شهودرسیدن صوفی به مقام مشاهده یا  نور االله، تجلی تتمیم

 386: 1381، يریقش (نک: ناب، ثابت، پایدار و نامحدود صوفیانه باشد، غیرممکن است

یابیم کـه همـین    نا درمیآثار صوفیانۀ مو� خصوص به ،در بررسی آثار صوفیانه ).118و 

 عنـوان  بـه کـه   را حاصل از آن، اساس و مبنـاي آنچـه   شهودنور االله و فراست و  تجلی

ام فناي فـی االله  مق دهد و بدون این تجلی، شناسیم، تشکیل می صوفیانه می ناب معرفت

که ذکر  چنان شود. حاصل نمی و تکوین سخنان ناب صوفیانه معرفت صوفیانۀ حقیقی و

، محصول همین تجلی نـور  مثنوي معنويو  دیوان شمسد، در نظر ما، ابیات ش خواهد 

 خـودي حاصـل از آن اسـت.    جذبه و سکر و بـی االله بر وجود مو�نا و فناي صوفیانه و 

 (نـک: است » ینابیع الحکم«و حدیث » مؤمن رايببودن مؤمن   آینه«احادیث نبوي دیگر 

   ).196 و 19ـ18، 14: 1361؛ فروزانفر، 1535، غزل 584: 1384مولوي، 

  فراست و شهود صوفیانۀ مولانا. 2ـ2

در بررسی فراست و شهود صوفیانۀ مولوي، ذکر این نکته �زم است که هـم در آثـاري   
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اند و هم در آثار خود مولوي، او را نه صـاحب حـا�تی کـه     شده  که در مورد او نوشته

بینـیم   ، بلکه صوفی کاملی مـی گاه نور االله و فراست صوفیانه است به محصول تجلی گاه

صـوفیانه اسـت. ایـن     ر مقام مشاهده/ شهودد قیمو م» االلهمستغرق در تجلیات نور «که 

» الوقـت  صوفی ابن«مولوي را از وضعیت یک  کثرت تجلیات دائم و �ینقطع نور الهی،

  :است  دهتبدیل کر» صافی مستغرق در تجلیات متواتر نور االله«خارج کرده و به 

ــوفی  ــت ص ــن  هس ــفاجو اب ــت ص   وق

  هست صـافی غـرق عشـق ذوالجـ�ل    

ــد اســت  ــم یولَ ــوري کــه او لَ   غرقــۀ ن

  وقت را همچون پـدر بگرفتـه سـخت   

  فـارغ از اوقـات و حـال    ،کس نـه  ابنِ

ــت     ــزد اس ــد آن ای ــم یولَ ــد لَ لــم ی لَ

)1436ـ1434، 3ج :1382 ،(مولوي  

در مقـام   اي که از کثرت تجلیات الهی، در نـور االله مسـتغرق اسـت و    صوفی صافی

بصیرت و معرفـت صـوفیانۀ مو�نـا،    ، به بیان دیگر؛ برد مشاهده، حیرت و فنا به سر می

گـاه نیسـت، بلکـه دائـم و �ینقطـع       به وقوف واردات و حا�ت صوفیانۀ گاهمحدود و م

اگر مو�نا تجربۀ صوفیانۀ محو و فناي فی االله را نداشت و خودش صـافی غـرق   است. 

را بـه ایـن زیبـایی و دقـت      اي توانست چنین مقام صوفیانه نمیدر نور ذوالج�ل نبود، 

بـا ایـن توضـیح     در موارد مشابه فراوان نیز همـین اصـل صـادق اسـت.     توصیف کند.

پرداختـه  به بررسی مصادیق فراست، بصیرت و مقام مشاهدۀ صوفیانۀ مولوي  ،ضروري

  :شود می

 اسـت   شـده   بارها به فراست و بصیرت صـوفیانۀ مولـوي اشـاره    العارفین  مناقبدر 

نکتۀ  ).550و  343، 334، 215، 188، 171، 142، 128: 1362، اف�کی :کنبراي نمونه (

 بارها بـه اسـتغراق مولـوي در تجلیـات نـور حـق و تـأثیر آن        این کتاب،اینکه در  مهم

  شـده اشـاره   مثنـوي و  شـمس دیـوان  بر تکوین ابیات  استغراق و محو و فناي صوفیانه

، همین تجلـی نـور    شده صوفیانۀ مولوي می . آنچه باعث فراست، بصیرت و شهوداست

 بـه نـام   یشخص ـ اي کـه مو�نـا ذهـن    ؛ براي نمونـه در واقعـه  است  دهاالله بر قلب او بو

حضـرت مو�نـا مسـتغرق    «کنـد کـه    خواند، اف�کی اشـاره مـی   بدرالدین تبریزي را می
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شـدند   این تجلیات سبب می). 142: همان (نک: »بود  گشته حیران شدهتجلیات قدسی 

خود شود که روزهـاي   و ازخودبی ، فانی، محواختیار که او چنان مستغرق، مجذوب، بی

» مقام« متمادي، حتی هفت روز، یا در حالت نماز یا در خزینۀ حمام آرام گرفته و از آن

 ـبـراي نمونـه،   ( ضـعیف شـود  نهایـت نحیـف و    بیرون نیاید و جسم او به : همـان  ک.ن

در  ي مجـذوب اي مو�نا هفته یک عجیب نیز براي توقف ؛499و  454ـ453، 345ـ344

بیـرون   و »صـحو « مو�نـا بعـد از   نویسد که اف�کی می ).442 :همان نک:خزینۀ حمام، 

پرداخت و ابیـات غزلیـات    استغراق، ب�فاصله به سماع میو  »فنا«، »محو« مقامآمدن از 

سـرود و کاتبـان    بودند، مـی   داده» معانی«و » اسرار«ها اسم  را که یارانش به آن مثنويیا 

در جایی از  ).454ـ453، 345ـ344: همان (نک: نوشتند ها را می خاص او، آن ابیات آن

 غزلیات مولوياسفهسا�ر، یکی از کاتبان   الدین ابن از زبان چلبی ج�ل العارفین  مناقب

بیـرون کـرده و از    )حمـام ( بعد از هفت روز ناگاه سر از سوراخ خزینـه «...  خوانیم: می

الـی   " بـاز آمـد...  "خزینۀ دل، اسرار و معانی فرمودن گرفت و این غزل را آغاز کرد که 

 مناقباز  دیگر در جایی). 453: همان( »نوشتم هاي دیگر و من می آخره و چندین غزل

شود که مو�نا در اوایـل زمسـتان و در    از زبان بهاءالدین بحري چنین نقل می ،العارفین 

رود و آب سرد بر سر و صورت خودش  زده می میان سرما و یخبندان به آب حوض یخ

وچرا نبود تا اینکـه   ماند و کسی را زهرۀ چون روز در آن حال می ریزد و تا سه شبانه می

همان ساعت بیرون آمـده بـه سـماع شـروع     «...  بعد: کند و الدین �به و التماس می بهاء

ماً نغنود و دائاي  دمی توقف نفرمود و لمحه فرمود. تا نه شبانروزي در سماع بود که یک

همچنان چون حضرت مو�نا از کثرت « ).488ـ487: همان( »فرمود اسرار و غزلیات می

کردنـدي، در خزینـۀ   ازدحام خلق ملول شدي، به حمام رفتی و چون در حمام نیز غلو 

بـود.    نمود. همانا که مستغرق تجلیات بارقات وصال گشـته  حمام آرام گرفته، روي نمی

الدین تضـرع بسـیار کـرده، التمـاس نمـود کـه        بعد از سوم روز، حضرت چلبی حسام

اصحاب را روي نماید. چون مزاج مبـارك مو�نـا را در غایـت ضـعف دیـد، قطـرات       

سرشک بر وجنات رخسار روان کرد و فریادها کرد کـه مـزاج لطیـف خداونـدگار بـه      
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اي آرام  ، اگر جهت مـا ضـعیفان، شـربتی افطـار کنـی و لحظـه      است  شدهغایت نحیف 

کوه طور، با همۀ وجود خـود، تحمـل یـک نظـر     "فرمود که  )مو�نا(شد؟ گیري، چه با

روزي هفده  پاره شد. ... مسکین تن ضعیف نزار من که در شبانه جمال حق نکرد و پاره

بار شعشعۀ آفتاب ج�ل و بوارق انوار جمال برو تابد، چون تاب آورد و تحمل کنـد و  

  و گفت:   "از آن تاب هرگز رونتابد؟

ــال    ــدان رجـ ــدرت ابـ ــال قـ   از کمـ

  اي آنـــــچ طـــــورش برنتابـــــد ذره

  گشــت مشــکاة و زجاجــه جــاي نــور

ــی  ــور ب ــدر ن ــت ان ــال یاف   چــون احتم

  اي قـــدرتش جـــا ســـازد از قـــاروره

درد ز نــور آن قــاف و طــور کـه همــی 

شروع کرد و گویند هفت شبانروزي ب�انقطاع در  همان ساعت برخاست و به سماع

یعنی چگونگی تکوین اشـعار   از منظر موضوع مقالۀ ما، ).345ـ344: همان( »سماع بود

دهند که  مهم هستند و نشان می بسیارسخنان اف�کی  این، مثنوي معنويو  دیوان شمس

  ؛ بـه است  دهسرو می» محوصحو بعد «را در حال  مثنويو  شمسغزلیات مولوي ابیات 

االله و اشراق و روشنی آن و نیز محو و فنـاي حاصـل از آن    تجلیعبارت دیگر اگر نور 

 بسـیاري از  سـماع کنـد و  اي برسـد کـه    نبود، مولوي قادر نبود به چنان سکر و جذبـه 

سـماع آمـدن    شـور و هیجـان و   از دیدگاه تکوینی به وجـد و  .خود را بسراید غزلیات

بـا   شورانگیز مو�نـا،  که بسیاري از غزلیات است  شدهات الهی سبب مو�نا بعد از تجلی

ور از  مایـه  هماهنگ شوند و از منظر ب�غـت، سماع،  حرکت بدن در حالت موسیقی و

: 1380پورنامـداریان،   (نـک:  ویژه تکـرار و قافیـۀ درونـی گردنـد     صنایع بدیع لفظی، به

دربارۀ تکوین اشعار مولوي معلوم از سخنان اف�کی، نکات مهم دیگري نیز ). 169ـ168

 دیـوان شـمس  اشـعار   کننـد  شایع که گمان میعقیدۀ  خ�فبر نکتۀ اول اینکه شود: می

 ،مثنويدارد و حاصل محو، جذبه، سکر و فناي صوفیانه مو�ناست،  جنبۀ الهامی اغلب

 ؛اسـت   شـده   جنبۀ تعلیمی دارد و در حالت صـحو و هوشـیاري مو�نـا سـروده     اغلب

ابیـات   باید بگوییم بسیاري از اگر نگوییم همه، د،که در این مقاله اثبات خواهد ش چنان

�نا و حاصل اشـراق و فـیض الهـی    حاصل تجلیات نور االله بر دل مو نیز معنوي مثنوي
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شـناس نـامی    )، مولوي1378ـ1301( کوب عبدالحسین زریندارند.  بوده و جنبۀ الهامی

    :مثنوياین ابیات  ایران،

ــته    ــوي را بسـ ــن مثنـ ــردن ایـ   اي گـ

  مثنـــوي پویـــان کشـــنده ناپدیـــد   

ــوده    ــدأ ب ــو مب ــون ت ــوي را چ   اي مثن

ــی ــو دانســته  کشــی آن م ــه ت   اي ســو ک

  ناپدیــد از جــاهلی کــش نیســت دیــد

ــزوده   ــواش اف ــردد ت ــزون گ ــر ف اي گ

 در مقـام تکـوین،   نیـز  مثنـوي گیرد کـه   می حقیقتدلیل بر این در آغاز دفتر چهارم را 

خواسـت و  «کنـد کـه    . او تأکید مـی است  تهجنبۀ الهامی داش دیوان شمسدرست مانند 

و هنگام افاضۀ الهـام،   است  تهبسیار کم مداخله داش مثنويابیات ارادۀ مو�نا در سرودن 

کلی معطل و محو شـده   اختیار، خودآگاهی و ارادۀ او به بر اثر استی�ي جذبه، خواست،

ا�ختیـار و   و وجود او، در قبال جمال حـق کـه بـر او اسـتی� یافتـه، متحیـر، مسـلوب       

، اشـعار مولـوي   بیان دیگر به ).55: 1382کوب،  زرین (نک: »است  تهگش خویشتن می بی

صـوفیانۀ او، در گرمـاگرم    ، در عین تجربۀ زندگیمثنوي معنوي و چه دیوان شمسچه 

 انـد و انعکـاس   شده  سروده در غلبۀ جذبه و سکر و وجد و ذوق اش و سلوك صوفیانه

 ،همـو  ؛251: 1383شمیسـا،   (نـک:  خاص صوفیانه هستند اربتج الهامات مخصوص

هاي خاص خودشان  ها و مناسبت که این اشعار در موقعیتنکتۀ دیگر این ).232: 1382

 گولپینـارلی عبـدالباقی  حال و حسب حال دارنـد.    رو جنبۀ وصف اند؛ ازاین شده  سروده

نیز بـر همـین عقیـده اسـت:      شناس ترك و خلیفۀ فرقۀ مولویه مولوي ،م)1982ـ1900(

، مثنـوي داند. او غزلیات و ترجیعاتش را چون  مو�نا شعر را چون هنر سخن گفتن می«

هاي گوناگون و  اي، با زبان تداول عامیانه، به مناسبت دادن واقعه  دنبال رويارتجا�ً و به

 لحظـه، بـا   بـه  لحظـه  و تمام صفحات حیات خـود را  است  دهبیشتر در حال سماع سرو

پرفریـاد و خروشـان و    هـاي  صـورت مصـراع  انعکاس دادن حا�ت روحی خـود، بـه   

پرداخـت،   . وقتی که او به سرودن شعر میاست  دهتاب و لرزان و منقطع بیان کرو پرپیچ

طـور کـه     نوشـتند. همـان   درنگ می دانستند، بی کسانی که خود را موظف به نوشتن می

 "ا�سـرار  کاتـب "گفتند، یاران نیز این افراد را  نویسندگانِ آیات قرآن را، کاتبان وحی می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

-e
rf

an
i.k

as
ha

nu
.a

c.
ir

 o
n 

20
22

-0
3-

05
 ]

 

                            17 / 44

https://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-1866-fa.html


  

 

 مطالعات عرفانی 

 موسوسیشماره  

 46         1400 ستانبهار و تاب 

ري و فخرالـدین سیواسـی بـه    الـدین بح ـ  بهاء یعنی ،خواندند. نام دو تن از این افراد می

ذکر است کـه در   شایان). 452و  429ـ428: 1370گولپینارلی، ( »است  دهدست ما رسی

هاي آن را در حالت هشیاري سروده  حکایت ي تعلیمی است که مو�نااثر ثنويم نظر ما

عطـار  ویژه آثار سنایی و  آن را از آثار پیشینیان به عرفانی و بسیاري از مضامین و مفاهیم

، بلکـه در شـیوۀ    شـده ارائـه   مثنـوي سخن ما در اط�عاتی نیست که در  .است  تهبرگرف

در طـی   است که مو�نـا  و مطالب عرفانی فراوانی تکوین و نحوۀ سرودن این حکایات

هاي عارفانه، الهامـات و کشـف و    از تجربه ها کند و در تکوین آن ها بیان می روایت آن

 الدین مولوي  مو�نا ج�ل زندگینامۀدر کتاب  .است  تهگش می شهود نیز فراوان برخوردار

و  دیوان شـمس و تأثیر این استغراق در تکوین ابیات  نیز از استغراق او در تجلیات حق

  و این ابیات، حقایق جذبات و حا�ت سلوك مولـوي شـمرده   است  تهسخن رف مثنوي

مورد این است که سپهسا�ر با تمـایز  سپهسا�ر با اف�کی در این فریدون اند. فرق  شده

منشـأ   حـق را  گذاشتن میان تجلیات ج�لی با تجلیات جمالی حـق، تجلیـات ج�لـی   

تکوین ابیات معدود پر از حزن و خوف او و تجلیات جمالی حق را منشأ ابیات بسـیار  

 ـ( اسـت   تهپر از شوق و شـور و شـادي مو�نـا دانس ـ    ، 35، 16: 1378سپهسـا�ر،   ک.ن

ارتباط تجلیات حـق بـر    یعنی ،از منظر موضوع مقالۀ حاضر ).63ـ62، 56، 54، 41ـ40

حا�ت و مقامات صوفیانۀ مولوي با چگونگی تجربیات خاص و ارتباط  و وجود مو�نا

و حضـرت خداونـدگار مـا    «... هاي سپهسا�ر اهمیـت دارد:   ، این نوشتهمثنويتکوین 

بـودي، اکثـر     ینا چون به محل قربت رسـیده لَع هورنُ االلهُ فاضزیز و اَالع هوحر االلهُ سدقَ

شـدي، حـزن و    کلماتش شرح وصال است. هرگاه که به انـوار تجلیـات مسـتغرق مـی    

ن بر خوف و حـزن  خوف بر وجود مبارك غالب گشتی و از سر آن حالت، کلماتی مبی

سره العزیز چـون  پس حضرت خداوندگار ما قدس االله « ).54: همان( »فرمودي انشا می

از تجلیات جمال نیز حظی اوفر و نصـیبی اجـزل داشـت و حسـن ظـن مبـارکش بـه        

بود، در این قسم نیز کلماتی منبسط و مبنی بر حقایق بسـیار و دقـایق     الیقین رسیده حق

اي بـازنموده. هرکـه را    و در سـلوك خـویش شـمه    است  دهبیان فرمو شمار در رجا بی
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ینا و گوشی شنوا باشد، از ایـن قطـره بـه دریاهـاي معـانی و      اي ب سیري مستقیم و دیده

 قدَس االلهُ روحـه العزیـز  چون حضرت خداوندگار ما را « ) یا56: همان( »برد حقایق پی

بود و او را اطوار سلوك بـه جـذباتی کـه متـواتر بدیشـان        جذبۀ توفیق ازلی رفیق شده

محلـی و مقـامی کـه در وقـت سـلوك      فرمود، �جرم در هر  گشت، عبور می فایض می

: همان( »دفرمو اي بیان می گشت، شمه رسیدند، از حقایقی که در متن آن منکشف می می

، تجلـی سخن سپهسا�ر نیاز به توضیح دارد: بر اسـاس نظریـۀ    ،از دیدگاه تکوینی ).44

ات ج�لی االله سبب ک�لت و کندي زبان عارفان و انقطاع سخن آنـان و تجلیـات   تجلی

اطالۀ کـ�م   فصاحت و ب�غت و شدن زبان و جمالی حضرت حق سبب ط�قت و باز

، با توجه به تعداد بسیار زیاد اشعار مو�نـا،  )76ـ75: 1388رحیمیان،  (نک:شود  آنان می

  دهبـو  و در حال بسط معرض تجلیات جمالی حضرت حق همواره در این عارف شاعر

   .است

 در يمولـو  و شـهود صـوفیانۀ   فراسـت  ریتأث یچگونگ قیمصاد یبررس .3ـ2

  دیوان شمساشعار ن یتکو

 يها يپرداز به حساب قصه، است  دههاي مناقب مولوي آم مواردي که در کتاب ۀاگر هم

 ـیمر آمیز و اغراق يها يو جانبدار انسینو تذکره و صـوفیان سلسـلۀ    يمولـو  یـاران  ۀدان

ــه یم و مســتقیبگــذار مولویــه ــوان شــمسماً ب ــ يمثنــوو  دی از دیــدگاه م، یرجــوع کن

شـود   یم  دهیداین دو متن در  يمولو شهود و فناي صوفیانۀاز  ییها نشانهشناسی،  نشانه

قبل از این کار ذکـر  ند. یآ یبه کار م ،یعنی چگونگی تکوین ابیات مو�نا ،که در بحث ما

 بـراي نگـه   گوید که می فیه ما فیهدر  مولوي است:شاعري مو�نا الزامی دربارۀ  حقیقتی

اگـر در شـهر    و گوید شعر می ـ که طالب شعر هستند ـ در شهر قونیه یارانشداشتن دل  

درس گفتن و تصنیف کتب و تذکیر و  به ،ماند، موافق طبع مردم بلخ میبلخ  زادگاهش،

واالله کـه مـن از   «کند کـه   صراحت اع�م می پرداخت. او به وعظ گفتن و عمل ظاهر می

در بیتـی   مو�نا ).90ـ89: 1369(مولوي، » بتر چیزي نیستشعر بیزارم و پیش من ازین 

: 1382(همـو،  » قافیه اندیشم و دلدار من/ گویدم مندیش جز دیدار من« یعنی ،مثنوياز 
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رعایت ملزومات شعري از جمله قافیه در عذاب است دلیل  گوید که به )، می1736 ،1ج

رستم ازین بیت و غزل اي شـه و سـلطان ازل/ مفـتعَلنُ    « دیوان شمساز  دو بیتو در 

مفتعَلنُ مفتعَلنُ کشت مرا/ قافیه و مغلطه را گو همه سی�ب ببر/ پوست بود پوست بود 

ي خود را از رعایت وزن بیزارگر بار دی)، 38، غزل 65: 1384(همو، » درخور مغز شعرا

کند. حال یک سـؤال بسـیار    اع�م می شعرسرایی و ضروریات و قافیه و رعایت ظواهر

مو�نا که بنا بـه اظهـار   ممکن است، راستی چگونه  بهآید:  مهم از منظر تکوینی پیش می

 25700 يمعنـو  يمثنـو کـه   باشـد خودش از شعر و شاعري بیزار است، همان شاعري 

از منظـر و رویکـرد مـا در     ؟اسـت   دهرا سرو 24یتیب 40000تبریز  وان شمسیو د یتیب

معرفتـی خـاص    سـاحت وجـودي  مقالۀ حاضر، جواب به این سؤال مهم مستلزم درك 

مثنـوي  و چـه   دیـوان شـمس  صوفیانه است که مو�نا در روند تکوین اشـعارش، چـه   

تجلیـات جمـالی حضـرت    . یک دلیلش همان کثرت است  دهبر می در آن به سر معنوي

االله بـر وجـود    حق بر وجود مو�ناست که پیش از این بـه آن اشـاره کـردیم. تجلیـات    

برد و ظلمـاتش را مبـدل بـه نـور      که خودي و نفس او را از بین میعارف ع�وه بر این

رساند و اگر این تجلیـات، جمـالی باشـند      کند، او را به مقام فناي فی االله و محو می می

از  مثنـوي شوند. د�یل دیگـر اینکـه مو�نـا در     ت زبان و کثرت ک�م او میباعث ط�ق

نامۀ آغـاز   . او در بیت نخست نیاست  تهبودن خودش سخن گف» گونه نی«بودن و » نی«

گویـد؛ در بیتـی دیگـر خطـاب بـه خـدا        مـی » بشنو از نـی «به مخاطب خودش  مثنوي

» کـوهیم و صـدا در مـا ز توسـت     ما چو ناییم و نوا در ما ز توست/ ما چـو «گوید:  می

طـور مطلـق    بیت رمز روح انسان به  ). این تفسیر که نی در این603، 1: ج1382(همو، 

را رمـزي از انسـان کامـل    » نـی «است، دقیق و صحیح نیست. اغلب مفسران از دیربـاز  

ا که نیِ توخالی با دمیـدن نـایی، نـو     گونه  اند که همان اند و چنین نظر داده واصل گرفته

  کلی تهـی شـده   کند، انسان کامل واصل به االله که درونش از نفس و خودي به تولید می

هـا، بلکـه فقـط و فقـط      کند؛ توضیح اینکه نه همۀ انسـان  دم الهی را منعکس می ،است

 (نـک: گویـد   رسد که خدا از زبان او سـخن مـی   انسان کامل و ولی واصل به مقامی می
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ویژه در غزلیـاتش، خـود را بـا     ا بارها در مثنوي و به). مو�ن53ـ51، 1: ج1382زمانی، 

؛ اسـت   دهمعرفـی کـر  » گویاي خاموش«و » خاموش گویا«نمایی چون  ترکیبات متناقض

نمـا   هاي متنـاقض  کدام از این ترکیب. هراست  دهدمی که دیگري در او می  دهیعنی نیی بو

تجربی مولوي در این حـا�ت  »ِ من«را که در نظر بگیریم، حکایت از این معنی دارد که 

و و در حقیقت همان حق است، او که روح مجذوب ا» من الهی«و » خاموش«صوفیانه 

گویـد   تجربی اوست که سخن می» من«رسد که  ست؛ اما در ظاهر چنین به نظر میگویا

عنـوان انسـان    به ـ شهودي مو�نا ). وضعیت وجودي364و  340: 1380، (پورنامداریان

در » نـی «، بر اساس حدیث قرب نوافل و فناي صوفیانه قابل تبیین اسـت.  گونه کامل نی

واصل کامل از نفس و خـودي  یک صوفی  عنوان بهتردید خود مو�ناست که  بی مثنوي

کلی خالی شده و در لحظات جذبه و شهود صوفیانه، اختیـاري در گفـتن یـا     خویش به

االله قـرار دارد و االله (یـا روح خـدایی    مقام فناي فی االله و بقاي بنگفتن ابیات ندارد؛ در 

دمنـد و   الـدین چلبـی) در او مـی    الدین زرکوب یا حسام مو�نا یا شمس تبریز یا ص�ح

محصول دم االله و صوفیان واصل مذکور بر نـی   مثنويو  دیوان شمسبسیاري از اشعار 

د نـی را رمـزي از وجـو    گـر مو�نـا  عبارت دی شده از نفس و خودي مو�ناست؛ به تهی

ود خودش و خلق فانی و به حق عنوان واصل کامل و کامل واصل که از وج خودش، به

کند. عارف از خود و خلق رسته، مثـل نـی زبـان قـال نـدارد و اگـر        شده تلقی می باقی

 (نـک: دمـد نیسـت    گویـد، جـز انعکـاس آن کـه در وي مـی      شکایت و حکـایتی مـی  

و در  فیـه  فیـه مـا  ). موضوع مهم دیگر این است که مو�نـا در  776: 1364کوب،  زرین

 صـوفی کامـل واصـل   یعنی  ،»هآین«خود را  صراحت به دیوان شمستعدادي از غزلیات 

ی از نفس و خودي صاف و پاك کل که به است  تهدانس االله نور با باقی و االله نور در فانی

شود، نه خود او، بلکه نور االله و حقیقـت   منعکس میسان او  که در وجود آینه شده و آن

در ما ظاهر شود. ما بـراي  ، گریزست ایم. اگر در ایشان ما آینه«... هاي دیگر است:  انسان

اگر ما را ملول بینند، آن م�لت . ست که خود را در وي بینندا گریزیم. آینه آن ایشان می

و م�لـت چـه    نجا م�لت نگنجدکه م�لت صفت ضعف است. ای ست. براي آنا ایشان
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   ).93: 1369(مولوي، » کار دارد

  ام من تا که بدیدم روي چـو مـاهش   ام من آینه آینه

  

    

چشم جهانم چشـم جهـانم تـا کـه بدیـدم چشـم           

ــیاهش  ) 1269زل ، غ495: 1384(مولوي،   ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــانم  ــا باشـــد جـ ــۀ راز نمـ   چـــون آینـ

  

ــنم       ــه نبی ــوانم ک ــویم نت ــه نگ ــانم ک   ت

  )1486غزل ، 570(همان:   

  ام ام مـــرد مقـــا�ت نـــه ام آینـــه آینـــه

  

شود حال من ار چشم شود گـوش    دیده  

  )38، غزل 65(همان:   شــــــــــــــــــــــــــــــــــما

ـ معرفتـی مو�نـا را    رمزهایی هستند که ساحت خاص وجوديهر دو » آینه«و » نی«

شده از خودي و نفس اسـت؛ در مقـام    ، پاك و صاف کنند: او تهی خوبی توصیف می به

برد و در بسیاري مواقـع،   می اختیاري و ناخودآگاهی به سر خودي و بی و و بیفنا و مح

هاي جوشان حکمت نورانی الهـی   شود، چشمه عنوان شعر جاري می آنچه بر زبان او به

و نقد حال یاران عارف واصل اوست که قرابت روحـانی بـا مو�نـا دارنـد؛ وجـودش      

خواهنـد   گونه که می حقیقتاً هستند، نه آنگونه که  سان است و حقیقت دیگران را آن آینه

خود اختیاري از خود نـدارد.   کند و در این انعکاس خودبه خود را بنمایانند، منعکس می

شـود و   کند و از وجود او به دیگران منعکس مـی  سان او تجلی می نور االله به وجود آینه

). موضوع 1399بخشی،  شود (براي شرح نک: ها می سبب ایجاد معرفت صوفیانه در آن

زنـده  «که و این 25ش»نورخوردن«صراحت از  به دیوان شمسمهم دیگر اینکه مولوي در 

: 1384 (همو،» نور خورم که قوت جان است من: «است  تهست، سخن گف»به نور کبریا

 مثنـوي  ) و در1700، غـزل  642و  1576، غـزل  599ک. همـان:  ؛ نیز ن372 غزل 181

بارها از نور خوردن و نور نوشیدن صوفیان واصل کامل و اینکه نور االله، قـوت اصـلی   

، 2710ـ ـ2706، 5: ج1382(براي نمونه نـک. همـو،    است  تهگف  سخن ،روح بشر است

). از دیــدگاه 3890، 1، ج2ج ،2199ـــ2188، 4، ج1093ـــ1085و  1087ـــ1082، 2ج

اش از تجلیات جمالی حضرت حـق   نديم این نورخواري مو�نا که همان بهره ،تکوینی
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)، بسیاري از ابیات او را از سخن عادي فراتر برده 1400. بخشی، ک(براي شرح ن باشد

که خود او اشعارش را از جنس نور الهی  کند؛ چنان و از جنس حکمت نورانی الهی می

  کند: شمارد و به مخاطب خود چنین توصیه می می

  حرف حکمت خور که شد نـور سـتیر  

ــور را    ــان ن ــردي اي ج ــذیرا گ ــا پ   ت

ــور بــی   ــو ن ــب را ناپــذیر  اي ت   حج

  حجـــب مســـتور را تـــا ببینـــی بـــی

  )1288ـ1287، 3(همان: ج

 دیـوان  ، ابتـدا در گفته شدچه برخی از مصادیق آن رِبه مرو با این مقدمات بهتر است

، فـاش و عیـان   دیوان شمسمو�نا در غزلی از  :پرداخته شود مثنويو سپس در  شمس

» تلقین«هست که اشعار را او به مو�نا » در میان جانش«گوید که االله یا وجودي برتر  می

ترسـد کـه اگـر     و مـی  اسـت » خامش/ خـاموش «کند وگرنه مو�نا، خودش،  و الهام می

  :نگوید، فرمان او را بشکند کند و آنچه حضرت حق الهام می سکوت کند

      کنــی  اي کــه میــان جــان مــن، تلقــین شــعرم مــی

  گر تن زنم، خامش کنم، ترسم کـه فرمـان بشـکنم       

  )1375، غزل 533: 1384(مولوي،  

که در لحظات فنا در حق و بقا با  است  دهمولوي، خود، از صوفیان واصل به حق بو

کـه در   ، امـا آن (خـاموش) » گفتار بی«(ناشنوا) و » گوش بی«و » هوش بی«حق، خودشان 

ها محو و فـانی در   سراید، حضرت حق است و آن گوید و شعر می وجودشان سخن می

  اند: حضرت حق

  امروز نه هوش است و نه گوش است و نه گفتار

       

  و گفتـار مـرا یافـت   کان اصل هر اندیشه   

  )330، غزل 168(همان:    

در اصـل، الهـام و تلقـین     مثنـوي معنـوي  و  دیـوان شـمس تبریـز    بسیاري از ابیات

خویشـتن و   ، بـی »خاموش/ خمـوش » «سرنایی«و » اي نی«حضرت حق است و مو�نا، 

  است: / شمس تبریزاش، االله اختیار است که دمنده و نوازنده بی

ــرنا    دمد در مـن  که می به حقّ آن لبِ شیرین کــه اختیــار نــدارد بــه نالــه، ایــن س  

  )134، غزل 34(همان:  
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گـویی   کیفیـت ایـن سـخن    مثنـوي معنـوي  و  تبریز دیوان شمسمو�نا در ابیاتی از 

  کند: مانند می» سخن گفتن در خواب« درستی به اختیار و ناخودآگاه را به خویش، بی بی

ــویم بیــــداري مــــن آندر  زبان گوینـد؟  در خواب سخن نه بی ــان گــ چنــ

  )1547، غزل 590(همان: 

گفـت  «که از آن به اختیار و ناخودآگاه را  گویی بی حصول این نوع سخن ،مثنويدر 

، یعنی رسیدن به »فکر شدن بی«و » گوش بی«و  »حس بی«مستلزم کند،  تعبیر می» خواب

  داند: می مقام صوفیانۀ فناي فی االله

  فکرت شـوید  گوش و بی حس و بی بی

ــت   ــه گف ــا ب ــداري دري ت ــوي بی   و گ

ــنوید   ــی را بشـ ــاب ارجعِـ ــا خطـ   تـ

بـري؟ تو ز گفـت خـواب بـویی کـی     

  )573ـ572، 1: ج1382همو، ( 

از زبان مـن  » او«، اما »خموشم«گوید من  می مثنويو  تبریز دیوان شمساو مدام در 

کند. او به خود و به مخاطب خـودش بارهـا    سراید و فغان می شعر می ،گوید سخن می

گوینده . در این ابیات از زبان او گفتن آغازد» من الهی«کند تا سکوت کند تا  توصیه می

 (مخاطـب » تو«و  )(امر قدسی »القدس روح«)، واصل صوفیگوینده در مقام » (من«بین 

به  این گوینده گردند و هر سه یگانه می ) سیال است و در نهایتواصل صوفی در مقام

و به مقام خموشـی و محـو و فنـا برسـد تـا      » سکوت کند«د که کن مخاطب توصیه می

  :دجاي او دم زن حقیقی به »نز دم«

 گفتـــنش امـــا مانـــد دیگـــر چیـــز

  

 مـنشَ  بـی  گویـد  القـدس  روح تو با  

 خویشـتن  به گـوش  هم گویی تو نه  

     

 مـن  تـو  هـم  اي غیر من و نه من نه  

 روي اندر خواب که وقتی آن همچو  

     

 شـوي  خـود  پیش به خود پیش ز تو  

 فـ�ن   پنـداري  و خـویش  از بشنوي  

     

  نهـان  آن سـت  هگفت خواب اندر تو با  

رفیـق    خـوش  اي نیسـتی  تو یکی تو 

  

 عمیــق دریــاي و گردونــی بلکــه  

توُسـت      نهصـد  آن کـه  زفتَـت  توِ آن  

  

 توُسـت  صـد  گـاه  غرقـه  و قلُزمُست  

 خواب و بیداریست حد جاي چه خود  

 

ــزن، دم   ــم واالله مـ  بالصـــواب اعلـ
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 زنـــان دم از بشـــنوي تـــا مـــزن دم

  

 بیـــان در و زبـــان در نامـــد آنچـــه  

 آفتـــاب زان بشــنوي  تــا  مــزن  دم  

  

 خطــاب در و کتــاب در نامــد آنچــه  

ــو روح    ــر ت ــد به ــا دم زن ــزن ت  دم م

     

ــوح     ــتی نـ ــذار در کشـ ــنا بگـ  آشـ

  )1307ـ1299، 3(همان: ج  

خـودي،   منسوب به مولوي نیز، با همین فنا، بـی » مرغ باغ ملکوت«در غزل معروف 

  شویم: ناخودآگاهی مولوي، در حین سرودن اشعارش مواجه میاختیاري و  بی

  آوازم؟ شنود می او که گوش در کیست

  گـویم  خود می تو مپندار که من شعر به...

  دهنم؟ اندر کند می سخن است کدام یا

نـزنم هشـیارم و بیـدار یکـی دم    که تا 

اختیـاري و   ، سـکر و مسـتی و بـی   دیـوان شـمس تبریـز   مولوي در شعري دیگر از 

خوانـد و   و تأثیر شعر) خـودش مـی   زیبایی(لطف و » نمک شعر«هوشی را از لوازم  بی

اختیـاري و جوشـش    خـودي و بـی   گوید اگر جذبه و الهام و سـکر و مسـتی و بـی    می

ف و ادیبـی و  بـا تکل ـ  بخـواهم  شاعر عارف منِ الهی نباشد و نورانی اختیار حکمت بی

  :داشت م، سخنم هیچ لطف و تأثیري نخواهداجتهاد شعر بساز

ــ   چون مست نیستم نمکی نیست در سخن ــرا تکل ــاد زی ــی و اجته ف اســت و ادیب

  )15، ترجیعات 1222: 1384(مولوي،  

 بسـیاري از  دهند کـه مو�نـا در هنگـام سـرودن     نشان می روشنی بههاي فوق  نمونه

از در بیتی از غزل دیگـر مو�نـا   . است  دهاختیاري بو خودي و بی در حالت بی ،اشعارش

کـه   ـ »نفـس مطمئنـه  «ی بـین  مقام در گوید که دارد و می حقیقت وجود خود پرده برمی

عارف شـاعر   قرار دارد. ـ گوید که سخن می ـ نفس ناطقه و ـ صفت آن است» خموشی«

حق است که در لحظـات   حضرت در این مقام، خودش خاموش و ساکت است و این

  گوید: خودي و محو و فنا، از زبان او سخن می جذبه و بی

رود وین نفس ناطقه سـوي گفتـار مـی      این نفس مطمئنهّ خموشی غذاي اوست

  )864، غزل 350(همان:  

تخلـص  » / خـامش خاموش/ خمـوش «دهند که  نشان می شواهد این بخش از مقاله
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محـو و فنـاي    معرفتی ـ مقام صوفیانه و ساحت وجودي دهندۀ نشان مو�نا نیست، بلکه

و  شـمس تبریـز  دیـوان  برد و در حین سرودن اشـعار   است که در آن به سر می فی االله

کند و مـن برتـر از زبـان او     تجربه میسیر و را مقام صوفیانه ، حا�ت آن مثنوي معنوي

و مو�نا به این نداي غیبـی تـن    جاي تو دم بزنم تا من به »دم مزن«گوید:  مدام به او می

جاي او و  کنندۀ غیبی به خود خاموش باشد تا القاکننده و الهام ،دهد دهد و ترجیح می می

 مثنـوي و  دیـوان شـمس  از زبان او سخن بگوید و از این حیث هیچ فرقی بین غزلیات 

 ،نقـل شـد   در ایـن بخـش   شـواهدي کـه   ).65: 1364کوب،  زرین (نک:نیست  معنوي

مولـوي شـاعري از نـوع     کننـد:  مشخص مـی  ابتداي این بحث را مهم جواب آن سؤال

وگرنـه   و از این نوع شاعري بیـزار اسـت   شمارد ف و ادیبی و اجتهاد را مذموم میتکل

خـودي و   الهی حاصل از حال و مقام صوفیانۀ جذبه و فنا و محـو و بـی   ـ اشعار الهامی

د، نـه  شـو  شامل می را مثنوي معنويو  مسدیوان شاشعار  اختیاري را که بسیاري از بی

   کند. می و زندگی تجربهعم�ً ها را  ستاید و آن کند، بلکه می تنها نکوهش نمی

 در يمولـو  و شـهود صـوفیانۀ   ر فراسـت یتأث یق چگونگیمصاد یبررس .4ـ2

  اشعار مثنوي معنوين یتکو

 صـوفیانه  شـهود جـز فراسـت و    گـر بـه  یز دیچ چیهست که آن را به ه یاتیاب يمثنور د

 شـگرف  هایی صحنهفروکاست.   توان ینم یلیچ تأویکرد و به ه و تفسیر ریتوان تعب ینم

؛ بـراي  سـت و فراسـت و بصـیرت صـوفیانۀ او    خاص مو�نا یعرفان ۀکه حاصل تجرب

  نمونه:

  ها باشد کـه دیـوان چـون مگـس     روي

  چـــون ببینـــی روي او در تـــو فتُنَـــد

  باشـد چـون حـرسَ     بر سرش بنشسته

یا مبین آن رو چو دیدي خوش مخنـد 

  )603ـ602، 3ج :1382 ،ولوي(م

بـا  خـود،   یب�غ ـ ۀویکه مو�نا با ش غیبی و ماوراء طبیعی هاي و صحنه رین تصاویا

ترسـاند،   یاکار میر و رنان مزویاز همنش ها خود را با آن انمخاطببیانی عینی و ملموس، 

 ،انـد  نشده  دهیآفر ل و تخییلتخی ۀیپا بر ؛ یعنیستندین یشناخت ییبای، زینیتکو گاهدیاز د

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

-e
rf

an
i.k

as
ha

nu
.a

c.
ir

 o
n 

20
22

-0
3-

05
 ]

 

                            26 / 44

https://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-1866-fa.html


          

  نقش فراست و شهود صوفیانۀ مولوي               

 در تکوین اشعار مثنوي و دیوان شمس        55 

 
شـهود   ؛ یعنـی هسـتند شـهود   ۀو زاد یشـناخت  معرفـت  پدیداري، وجودشـناختی،  بلکه

شـناختی و   و ماهیـت خـاص هسـتی    دهـا نقـش دار   ن آنیدر تکو صوفیانۀ خود مو�نا

 نشیسـازوکار آفـر   ، اغلباتین ابین در ای. سازوکار تکوشناختی عرفانی دارند معرفت

 عباراتن یتر با ساده مخاطب ب به ذهنیتقر يبرابلکه  ،ستین لیو تخی لخ�ق و تخی

ب و ی ـمو�نـا بـا غ   يو شـهود  يحضور ۀمواجهمحصول ر ین تصاویا. است  شدهان یب

در صـور خیـال   است،  يال در آن پنداریات که صور خیرخ�ف هنر ادبب ست.او  شهود

. ع�وه بـر توصـیف   )203ـ202: 1389، يک. فو�دن( است يداریشتر پدیزبان عرفان ب

اشـفات و مشـاهدات صـوفیانۀ    مک مثنـوي هاي غیبی، محتواي ابیات بسـیاري از   صحنه

  گوید: که می جا، آنمثنويست؛ براي نمونه در ابتداي دفتر دوم مو�نا

  نقش جان خـویش مـن جسـتم بسـی    

ــد   ــده ش ــم را دی ــون دل ــو چ ــدۀ ت   دی

  کلـــی تـــو را دیـــدم ابـــد   آینـــۀ 

  ننمـــود نقشـــم از کســـی هـــیچ مـــی

  شــد  شــد دل نادیــده غــرق دیــده   

  دیدم اندر چشـم تـو مـن نقـش خـود     

  )102ـ100و  93 ،2ج :1382(مولوي 

 به چشم منـور بـه نـور    صوفیانهکه بر اثر نظر  کشف و شهودياز  ،در چندین بیت

، )606 :1384ن، نیکلسـو  ؛53ـ ـ52 :1382زمانی،  (نک: انسان کامل و ولی واصل داشته

ایـن   ).41: 1361 فروزانفـر، » المـؤمنُ مـرآةُ المـؤمنِ   «حـدیث   :(قس است  تهسخن گف

   .است  دهبو مثنويمخاطب خاص  الدین چلبی حسام احتما�ً صوفی واصل

، توجـه  دیوان شمسو  مثنويموضوع مهم دیگر در بررسی چگونگی تکوین اشعار 

 پـیش از ایـن   بر اساس د�یلـی کـه   در اینجا این اشعار است. »گویندگان ـ مخاطبان«به 

 وار متناقض از ترکیب خاص ،بودن مو�نا آورده شد» سان آینه«و  بودن» گونه نی«دربارۀ 

 ـ ؛ توضیح اینکه ایم برده  بهره» گویندگان ـ مخاطبان« ا و جذبـه و سـماع و   در لحظـات فن

بلکه  ،گوید، خود آگاه و تجربی مو�نا نیست شعر میاز زبان مو�نا که  شور و عشق، آن

گیرند و از زبـان   مخاطبان خاص مو�نا، مخصوصاً خدا، گاه جاي مو�ناي متکلم را می

که تقی پورنامداریان در تعمقی که در سازوکار تغییر مـتکلم و   چنان گویند؛ او سخن می
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و پریشـانی   ، ابهـام مخاطـب  عکساز غایب به مخاطب و بـر  مثنويمخاطب در اشعار 

 ـ مخاطـب «آگاه تجربی مو�نـا،  » منِ«جز  به ،است  دهشالودۀ منطقی ک�م در این متن کر

: اسـت   تهدانس ـ »مـن «اصـط�ح چهـار    نوع و به چهار کم اشعار مو�نا را دست» گوینده

الـدین   او)، حسام تجلی الهی و بیکران مو�نا (روح مستغرق در نور»ِ من«، حضرت حق

، هماننـد  انسـان کامـل و صـوفی واصـل     عنوان بهچلبی و شمس تبریزي که این دو نیز 

دیگـر   عبارت د؛ بهدارن همانی با خدا این ،مولوي در لحظات فنا و محو و جذبه و جمع

از زبـان  » مـن «یم که چهـار  گویی مواجه فرایند خاص سخن بادر تکوین اشعار مو�نا، 

عـین حـال هـویتی یکسـان دارنـد و       ، در»مـن «چهار گویند و آن  سخن می» من«یک 

، همواره مثنويمولوي در  گوید. گوید، گویی که دیگري سخن می کدام که سخن میهر

، در گوید؛ بلکه در مـوارد بسـیار متعـددي    تجربی و آگاه خود سخن نمی»ِ من«در مقام 

ي از کـه چهـرۀ دیگـر    ـ الـدین  جاي حسـام  گاهی به خودي و جمع، لحظات جذبه و بی

جـاي   اند و گاهی به و در عین حال، هر دو انسان کامل و تجلی حق ـ شمس تبریز است

الدین و شمس و حق هویتی یکسان دارند، سخن  بیکران و الهی خود که با حسام»ِ من«

در  ،شـود  . در همۀ این موارد، درست است کـه سـخن از لـب مولـوي ادا مـی     گوید می

تجربـی و  »ِ مـن «و  حقیقت مولوي زمانی خودش متکلم واقعی است که هشـیار اسـت  

گوید. در بقیۀ موارد او متکلم واقعی نیست؛ مثل نیی است که اگرچـه   آگاه او سخن می

اما نوازندۀ حقیقی نایی اسـت و صـداي نـی از اوسـت. در ایـن حـال        ،صدا از اوست

قول مو�نـا،   هنگام تنزیل وحی دارد که به ) در(صمولوي موقعیتی چون موقعیت پیامبر

فر است (پورنامداریان، هرکه سخن او را سخن حق نداند، کا ،گرچه قرآن از لب اوست

منتهاي سـلوك صـوفی در تصـوف     ).114ـ81 :1375همو،  ک.ن نیز ؛364ـ363: 1380

در جایی کـه   است. فناي فی االله همیناساس تصوف در  رسیدن به مقام فناي فی االله و

یم کـه  ، بـا پارادوکسـی مـواجه   بلکه االله است ،نه خود او ،گویندۀ حقیقی سخن صوفی

وصـف  » فـانی « ،در ایـن ترکیـب   گذاشـت. » بـاقی  ـ پارادوکس فانی«توان نام آن را  می

 ؛اسـت   تهگش ـ» نیست«(االله) » باقی«وصف او در وصف  هرچند صوفی واصل است که
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بلکه صفات و اعـراض بشـري او در    ، شدهکلی محو ن هاو ب و ذات اما به هر حال وجود

، در لحظات محـو و فنـا و جذبـه    پس صوفی .است  تهصفات حق محو و مستحیل گش

زیبـایی و   هست. مولوي خود این موضـوع را بـه   هم نیست و هم واري، طور متناقض به

  :است  دهدقت توضیح دا

  گفت قائل: در جهـان درویـش نیسـت   

ــايِ ذات او   هســــــت از رويِ بقــــ

  ور بــود درویــش، آن درویــش نیســت

  نیست گشته وصف او در وصـف هـو  

  )3674ـ3670، 3: ج1382(مولوي، 

وکار داریم: ، با دو نوع مخاطب سرمثنويو  دیوان شمسدر مداري  از منظر مخاطب

الدین  ص�ح ، اغلب خود شمس تبریز و گاهمسدیوان شمخاطبان خاص خاص و عام. 

وجـود  الدین چلبی هستند. بر اساس منظر خاص مقالـۀ مـا آنچـه در     زرکوب و حسام

، نـور   تهداش ـ تجلـی مو�نا در لحظات سرودن بسیاري از غزلیات دیوان شمس  سان آینه

که البته نور او هم شعاعی از نور حق است. دلیل   دهحضرت حق و نور شمس تبریز بو

، این است که قسـمت   تهگذاش دیوان شمس تبریزمو�نا اسم دیوان اشعار خود را  اینکه

بـر وجـود    عارف واصل عنوان بهنور شمس تبریز  تجلیاعظم اشعار این دیوان، حاصل 

و نفس مو�نا در تکوین و خودي  است  دهو انعکاس آن در اشعار آن بو سان مو�نا آینه

که مو�نا کتاب خـود را هـم بـه     مثنويمخاطب خاص  .است  تهآن نقش چندانی نداش

و هم با جذبۀ روحـانی او سـروده و در خـ�ل ابیـات هـر شـش دفتـر         همت صوفیانه

 ـ ، حساماست  تهگف تکرار با او و از او سخن ، بهمثنوي مطـابق آنچـه    اسـت.  یالدین چلب

الدین در  حسامشمس یا اي میان تهی است که خدا یا  وجود مو�نا نی، آمدپیش از این 

 ـ الـدین  حسام شمس یا نور اي است که نور حضرت حق یا نور د و آینهندم آن شعر می

کنـد و   مـی  تجلـی در آن  ـ نور االله اسـت  تجلیها هم  صوفیان واصل نور آن عنوان بهکه 

عـ�وه بـر   کـه  نکتـۀ مهـم این  انعکاس همـان نـور اسـت.     مثنوي و دیوان شمس ابیات

 مثنـوي مخاطبان و مستمعان عامی مولوي نیز که در مجالس سـرایش   خاص،مخاطبان 

حضور ایـن مخاطبـان   اند.  اند، در تکوین اشعاري چند از آن نقش داشته شده حاضر می
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دفـاتر   ابیـاتی از ، از جملـه  مثنـوي هاي  است که در تکوین برخی از قسمت سبب شده

پـرواي   شده از نفس، به گفتن بی زبان مو�ناي صوفی واصل پاك ،چهارم، پنجم و ششم

اخ�قی و ذکر بی پرواي اعمال  گونه با توصیفات غیر هاي عامیانۀ هزل ها و حکایت هقص

بر اساس منظـر و  ). 1387شود (براي شرح نک: فاضلی و بخشی،  جنسی باز و اعضاي 

عکـاس  انگونـه، حاصـل    گونه ابیـات هـزل   این مقاله، این رویکرد خاص تکوینی ما در

مولـوي هسـتند و خـودي و نفـس      سان آینه مخاطبان عامی در وجود حقیقت وجودي

چون در ایـام، سـاعات،    عبارت دیگر به؛ نقشی نداشته است آن ابیاتمولوي در تکوین 

گونه اشـعار   آن اند، گونه ابیات، عوام، مخاطبان مولوي بوده  لحظات و حا�ت تکوین آن

هـا در تکـوین    اند و همـان  از وجود تهی از نفس مو�نا بیرون کشیده ها آنگونه را  هزل

سرایی  گونه هزل که مو�نا خود راغب به آناند؛ نه این گونه اشعار نقش محوري داشته آن

   .است  دهبو

بینـد   هایی می»آینه« الدین چلبی را الدین زرکوب و حسام تبریز، ص�ح شمس مو�نا

منور به نور االله آنـان بـه خودشناسـی و عرفـان حقیقـی      » نظرِ«چشم و  وجود و که در

سـان، بـا    صوفی آینـه  عنوان به. ارتباط صوفیانه و مبتنی بر تجلی نور مو�نا است  دهرسی

در جایگـاهی   هشود که این س ـ سبب می دیوان شمسو  مثنويسان در  این صوفیان آینه

آینـه در   ظـاهر شـوند.   مثنوي معنويو  دیوان شمسیا کاتب ابیات  بخش فراتر از الهام

عارف واصل در این میـان گـم    کند و گویندۀ مقابل آینه نور و انعکاس را دوچندان می

ارتباط صوفیانۀ خاص مو�نا بـا   کند، نور االله است. می تجلیماند و  که می شود و آن می

  یابد: هر دو ارتقا می »یکی شدن«و » اتحاد«الدین گاه تا مرز  حسام

ــرح  آن ــانش ش ــ�م   چن ــدر ک ــن ان   ک

ــان    ــه درم ــا قص ــازگو ت ــا شــود  ب   ه

  کـــه از آن بهـــره بیابـــد عقـــل عـــام

  هــا شــود  بــازگو تــا مــرهم جــان   

  )1363، 1جو  1894، 3ج :1382(مولوي،  

بـودن مولـوي و خـالی شـدن او از     » سان آینه«و » گونه نی«از هایی  ها نشانه تمام این

است؛ توضـیح اینکـه    مثنوياش در حین سرودن ابیات  نفس و خودي و فناي صوفیانه
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شدن این ابیات در آینـۀ وجـود تهـی از نفـس مولـوي        ات سرودهآن کسی که در لحظ

شـده از   الیدر نـی خ ـ  مثنـوي شود، یا کسی که در این لحظات تکوین ابیـات   ظاهر می

در تحلیل نهـایی خـود    و الدین چلبی دمد، خود او نیست، بلکه حسام خودي مو�نا می

نیز مخاطبان خاص نقش اساسـی   دیوان شمسهاي مو�نا در  در تکوین غزل است. االله

الدین زرکـوب   به ص�ح نادر هاي فراون به شمس تبریز و نیز در مواردي دارند. خطاب

تـرین عناصـر سـازندۀ سـبک ممتـاز       منظر تکـوینی، از اصـلی   الدین چلبی، از و حسام

  مو�ناست. 

الدین چلبی و  صوفیانۀ مو�نا با حسام شهودارتباط متقابل مبتنی بر فراست و  دربارۀ

وصـف  «و » نقـد حـال  «را  مثنـوي  ،باید گفت که خود مو�نا مثنويتأثیر آن بر تکوین 

  :  خواند می صوفیانۀ خودش و حسام الدین چلبی» حال

نقد حال ما و توست این خوش ببـین   حــاش الله ایــن حکایــت نیســت هــین

  )2913، 1ج :1382(مولوي،                                               

ــا  خــاصۀ حکایــت ارتباطــات و تعــام�ت صــوفیان مثنــوي و بــدین ترتیــب او ب

از زبان مو�نـا و در مـورد    العارفین  مناقبدر . الدین چلبی و یاران دیگرش است حسام

ایم، همه وصف  هر حکایتی و اشارتی که در حدیث دیگران گفته«که  است  دهآم مثنوي

 ـنیز  ؛(همان» حال یاران ماست  ـبـراي شـرح    ؛233: 1362اف�کـی،   :کن شمیسـا،   :کن

الدین چلبی  بارها و بارها حسام مثنويمولوي در  .)18: 1364کوب،  زرین ؛233: 1382

دانـد؛ بـراي    مـی  مثنويصوفیانه و همت او را آفرینندۀ  و شهود بصیرت ،و نور فراست

  کنندۀ این حقیقت مهم است: نمونه ابیات آغازین دفتر چهارم روشن

  الــدین تــوي  اي ضــیاءالحق حســام 

ــا  ــو اي مرتجــ ــالی تــ ــت عــ   همــ

ــته    ــوي را بسـ ــن مثنـ ــردن ایـ   اي گـ

  که گذشـت از مـه بـه نـورت مثنـوي     

ــی ــا   م ــد کج ــدا دان ــن را خ ــد ای   کش

ــی ــته   م ــه دانس ــوي ک ــی آن س اي کش

  )3ـ1، 4ج :1382(مولوي، 

  خواند: می مثنويرا مقصود از سرودن الدین را  حسام ،مثنويدر جاي دیگر از 
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ــوي   ــن مثن ــن زی ــان مقصــود م ــام           همچن ــیاءالدین حس ــویی  اي ض ــدین ت ال

  )4، 5ج (همان:                                                     

اش  صـوفیانه  و شهود بصیرت ،مولوي ارتباط مبتنی بر فراستها  این ابیات که در آن

شـمارد و بـه    مـی  مثنـوي الدین چلبی را عامل اصـلی تکـوین و تکثیـر ابیـات      با حسام

او براي چـه  کند،  غیبی را مشاهده می وقتی حقایق، اسرار و معانی گوید الدین می حسام

  کشد: را به گفتن می

  بـا فسـون  ین زی ـن که مـن در ا یهمچن

  کـنم مـن از رشَـد    چون که کوتـه مـى  

ــام ــد اى حس ــیال ــ�لاى ذوین ض   الج

ــا ضــ ــام اءیب ــق حس ــد الح ــونیال   ن کن

  کشـد  او به صـد نـوعم بـه گفـتن مـی     

ى مقـال؟ یجـو  نى چه مىیب چون که مى

  )2078ـ2076، 4ج :(همان

 را عامـل  حق و جذبـه و الهـام الهـی    پنهان ، مولوي، نورمثنويچهارم  دفتر آغاز در

خوانـد کـه از جنبـۀ تکـوینی حـائز       از وجودش می مثنويشدن ابیات   جذب و مکیده

  اهمیت بسیار است:

نیســت دیــد ناپدیــد از جــاهلی کــش  مثنـــوي پویـــان کشـــنده ناپدیـــد       

  )4، 4ج (همان:

بیند که  ها را می دشمن این حرف، غیبی خودش شهودبا  بعد از اداي این سخنان، او

الدین کـه او نیـز داراي همـان فراسـت و بصـیرت       کند و به حسام در جهنم سقوط می

نقد «را  مثنويبینت دیدي و  گوید که تو هم حال او را را با دیدۀ غیب عرفانی است، می

  شمارد: الدین می خودش و حسام» وقت

ــر   ــن دم از نظ ــرف ای ــن ح ــمن ای   دش

ــال او    ــدي ح ــو دی ــیاءالدین ت   اي ض

  دیدۀ غیبـت چـو غیـب اسـت اوسـتاد     

  این حکایت را که نقـد وقـت ماسـت    

  شــد ممثــل ســرنگون انــدر ســقرَ    

ــق ن   مـــودت پاســـخ افعـــال او  حـ

  کم مباد از ایـن جهـان ایـن دیـد و داد    

کنـی اینجـا رواســت   گـر تمـامش مــی  

  )37ـ34، 4ج :1382(مولوي، 
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حضرت حـق  جذبۀ از  ،نیز دفتر سوم مثنوي) 4456ي از مثنوي (بیت ي دیگرجادر 

یـاد   )از وجـودش  مثنـوي ابیـات  کشـندۀ   (بیرون» هکشند«الدین با تعبیر  حسامدر وجود 

خواهد جریـان تکـوین اشـعار مثنـوي را متوقـف کنـد،        . هرچند مو�نا خود میکند می

  :کشد رغم میل او این ابیات را از وجودش بیرون می به» کشنده«

   ؟کشــد مــن چــون کــنم ایــن ســخن را بعــد از ایــن مــدفون کــنم     آن کشــنده مــی

جـه داشـت   نکتۀ مهم دیگر اینکه در بررسی چگونگی تکوین آثار منظوم مو�نا بایـد تو 

جوششـی و ارتجـالی دارنـد. چگـونگی ایـن       الهامی، ها سرشت و ماهیتی آن بیشتر که

کـه   )196: 1361 ،(فروزانفـر  »ینابیع الحکم«جوشش ابیات، بر مبناي حدیث موسوم به 

 »حکمـت الهـی  «رسیدن به مقـام جوشـش    ، قابل درك است. شدهمحقق  به آنمولوي 

 دیـوان و  مثنـوي ابیـات   بسـیاري از  که (سخنان ناب صوفیانه حاصل از تجلی نور االله)

 یـا  جسمانی هاي سخت مصداق بارز آن هستند، مستلزم تصفیۀ نفس با ریاضت شمس

پس از آشنایی و مصاحبت  ویژه اش، به در طول سلوك صوفیانه نور عشق است. مولوي

 دیـوان ابیـات   بسـیاري از . با این منظـر،  است  تهبا شمس تبریزي به این مقام دست یاف

سینه و قلب نـورانی  و جاري شدن آن از منبع  »جوشش حکمت ناب« مثنويو  شمس

هـاي خـاص صـوفیانه، از قبیـل قلـت       است. نکتۀ مهم اینکه ریاضت بر زبانش مولوي

کند و وقتی که مولوي دو لقمه غذا بیشـتر   را تضمین می نور جریان این جوشش ،طعام

خـودي و   یعنی نفسـانیت و خـودي او حـا�ت صـوفیانۀ محـو و فنـا و بـی        ،خورد می

از قلب بـه   نورانی جریان این چشمۀ جوشان حکمت برند، اش را از بین می اختیاري بی

  شود: مختل و منجمد می مو�نا زبان

  داد دســت ایــن مــیدوش دیگــر لــون 

  بهـــر لقمـــه گشـــت لقمـــانی گـــرو

ــه  ــا لقم ــورده اي دریغ ــد  اي دو خ   ش

ــت   ــد ره ببسـ ــدي درآمـ ــۀ چنـ   لقمـ

ــرو    ــه ب ــت اي لقم ــان اس ــت لقم   وق

ــد  ــرده ش ــرت از آن افس   جوشــش فک

  )4005 و 1971ـ1970، 1ج :1382، مولوي( 

شـدن جوشـش حکمـت الهـی و       ، بـه افسـرده  شهودبا نور فراست و  مو�نا خود،
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/ شرو بـه خـود   ازایـن  عـارف اسـت؛   شدن سخنانش با شوائب نفـس و خـودي   آلوده

؛ یعنـی جریـان جوشـش ابیـات     »سرِ چاه جوشان را بند کـن «گوید که  می الدین حسام

  مثنوي را قطع کن:

ــوده مــی ســخت خــاك ــره           آیــد ســخن آل ــن   آب تی ــد ک ــه بن ــرِ چ ــد س ش

  )4015 ،1ج :همان( 

گونـه او را   مو�نـا آن  صـوفیانۀ رت یبص ـ ،مثنـوي سوم  دفتر در جریان تکوین اشعار

چـون   ؛کنـد  یکباره قطع می را به يمثنوابیات جوشش  جریاندهد که  یر قرار میتأث تحت

 شـهود  فراست، را با» از اهل حسد يدود و گند« شخود و بصیرت صوفیانۀ با فراست

، بـراي  کنـد  یاو را مکـدر م ـ  منورسان، صاف، صیقلی و  بیند که دل آینه و نور دلش می

را  يمثنوسر چاه جوشان  یعنی، »خشک آر«د که یگو یم الدین حسام/ به خودشهمین 

  :ببند

ــاد   ــب گش ــه ل ــد فتن ــان بربن ــین ده   ه

  از آنک این قصه تا مخلص رسـد  پیش

  رنجم از ایـن لیـک ایـن لکـد     من نمی

  خشــــک آر االله اعلــــم بالرشــــاد  

  دود و گنـــدي آمـــد از اهـــل حســـد

ــاده  ــاطر سـ ــد  خـ ــی کنـ ــی را پـ دلـ

 )4229ـ4227، 3ج :(همان

اختیـار، ذکـر    مرتبط با همین خلجان روحی مو�نا در خموشی در عـین گفـتن بـی   

ضـروري اسـت و    مثنوياي از منظر مقالۀ حاضر تحت عنوان موانع تکوین ابیات  نکته

نه با سازوکار الهام و جوشـش، بلکـه بـا سـازوکار      مثنويین است که در ابیاتی از آن ا

  شویم: مواجه می و توقف جوشش »منع«

ــام ا  ــن تم ــت از آن  م ــارم گف ــن نی   ی

  نفـس  اندرونم صد خمـوش خـوش   ز

  مرکـــزان آیـــد ز صـــاحب منـــع مـــی

نهـد یعنـی کـه بـس     دست بر لب مـی 

  )2061، 4و ج 1689، 1: ج1382(مولوي، 

مـانع از   الدین چلبی دارند و کارکردي عکس حسام کیستند که» مرکزان صاحب«این 

انبیـاء  « مرکـزان را  صـاحب  مثنـوي  شـارحان شوند؟  می مثنويابیات  تکوینو  جوشش
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اند که صوفیان ایشـان   و نوشته  تفسیر کرده یا اقطاب صوفیه االله و اوتاداالله اولیاء یا» عظام

نیکلسـون،   ؛534ـ ـ533، 1: ج1382زمـانی،   (نـک: اند  تعبیر کرده »ونالکَ رةِیدامرکزُ «را 

صد خموش «ها  . آناند ندیده ،آمددو بیتی که در با� اما ارتباطی بین  )،260، 1: ج1384

اند که مولوي خموشـی را   و نوشته  را در بیت دیگر استعارۀ تخییله انگاشته» نفس خوش

و در  اسـت   تهکـ�م انگاش ـ  نفـس و شـیرین   با این صنعت ادبی به منزلۀ شخص خـوش 

اسرار غیرقابل شـرح  «یا  »الهامات قلبی و واردات الهی بر درون عارف«نهایت آن را به 

نیکلسـون،   ؛595، 4ج :1382زمـانی،   (نـک: انـد   تفسیر کـرده  »هییافتۀ عشق ال تشخص

صـد خمـوش   «در بیت نخست همان » مرکزان صاحب«که  ). درحالی1562، 4: ج1384

 يوصف نفوس مطمئنۀ انبیا و اولیـا » خموش«در بیت دیگر هستند؛ چون » نفس خوش

کامل واصل فـانی  هاي  نکته اینجاست که مولوي با شهود صوفیانۀ خود انسان .االله است

و  اسـت   دهشـنی  و صدایشان را در درون خودش مـی   دهدی در االله را با شهود عرفانی می

  کـرده  اند و گاه مو�نا را از گفتن منع می دخالت داشته مثنويها در جریان تکوین  همان

اگر بخـواهیم بـا زبـان خـود مولـوي      اند.  گرفته و گاه خود رشتۀ سخن را از مولوي می

مو�نا یا همان روح نورانی الهی او در هنگـام جذبـه و   »ِ منِ نهصد من«در اصل بگوییم 

رو  ایـن از .اسـت   تـه یاف هـاي کامـل هـویتی یگانـه مـی      محو و فنا و شهود با همۀ انسان

واري خـود الهـی    طـور متنـاقض   بـه » نفـس  صـد خمـوش خـوش   «و » مرکزان صاحب«

  مو�ناست.

فراسـت و   کرد. مطالعه ي مولو صوفیانۀ شهود يها مقوله ذیلتوان  ین شواهد را میا

شناختی او در خواندن افکار، عواطـف،   صوفیانۀ مولوي و توانایی خاص فراروانشهود 

 ،یـا مخاطبـان احتمـالی دیگـر     چلبی الدین حسام پنهانو  درونی هاي ا�ت و دغدغهیخ

؛ بـراي  است متعددشواهد آن  مهم و مثنوي زمینۀ چگونگی تکوین است که دراي  نکته

  نمونه:

ــازمیمـــاجراي مـــرد و زن را مخلصـــی    ــی  بــ ــد درون مخلصــ جویــ

  )2628، 1ج :همان(
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  این زمـان بشـنو چـه مـانع شـد مگـر      

ــد   ــاطرش ش ــق خ ــوفی قنُُ ــوي ص   س

ــر  ــاي دگـ ــتمع را رفـــت دل جـ   مسـ

  انـــدر آن ســـودا فروشـــد تـــا عنُـــق

  )197ـ196، 2ج :(همان

شدن حواس و فکـر    ست که مولوي پرتین حرف ما، دربارۀ اینگونه ابیات  در این

 با حدس و ظـن صـائب   ها از حالت چهره و وجنات آن ،مستمعان خود را از سخنانش

و سؤال مهـم   هنکت .آید اي برمی ب با تجربهیاین کار از هر معلم و خط .است  دهخوان می

به چه چیز فکر و کـدام قصـه   «را که  مخاطبانش »محتواي فکر«ن است که او چگونه یا

انـد و   شـده   قدر در آن فکر تمرکـز کـرده و غـرق    نکه چهیا ایکنند،  فکر می» یا موضوع

ن امر مسلماً مربـوط  ی؟ ااست  دهخوان می یقاًدق ،»دیجو یبازم«را  يزیها چه چ آن» درون«

  خواندن افکار است. و عرفانی یفراحس ییبه توانا

رسد که این موضوع راز گم نشدن  یبه نظرم ،مثنوياز منظر چگونگی تکوین ابیات 

 کنـد.  مـی  عیـان  مثنـوي درقصـه و تودرتـوي    ک�م را در ساختار پیچیده، قصهسررشتۀ 

کننـده و   جیگ ـ انبوه معارف صـوفیانه و اسـلوب   انیپس از بها  گشت به اصل داستانباز

 و مربوط به حدت حافظه و نبـوغ  یذهن يشتر از آنکه امریب ،مثنويي ها قصه يتودرتو

و  فراسـت  مشاهده حقایق بـا  و مربوط به یو معرفت یروح يامر ،باشد شخص مولوي

این حقیقت که چگونـه مولـوي بـا وجـود اینکـه       ،بیان دیگر بهاست.  بصیرت صوفیانه

گوید اما با موفقیـت   هاي تودرتو سخنان زیادي با موضوعات فراوان می �ي قصه در�به

ت ذهـن و  گردد، صرفاً حاصـل حـد   میبازهاي ناتمام و تودرتو  تک داستان به اصل تک

صوفیانه خود  و مقامقدري در حا�ت  بشري او نیست و اساساً مولوي به حافظه و نبوغ

بـه حافظـۀ قـوي و     کـه   خودش مستغرق بوده ۀخودي عاشقان ناخودآگاهانه و بی و در

خـودي،   در حال و مقام جذبـه، بـی   بلکه ؛است  تهاتکاي زیادي نداش ،خودآگاه خودش

 ـبا خواندن ناخودآگاه و غو  بوده اختیاري، حیرت و فناي صوفیانه بی محتـواي   يرارادی

،  دهافتـا  اش مـی  واسطۀ فراست که در آیینۀ دل صاف و صیقلی بانش بهذهن و فکر مخاط

ادامۀ کدام قصه یا شـرح کـدام    ها چیست و دغدغۀ ذهنی آن بفهمد که است  تهتوانس می
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  طلبند.  موضوع را می

 ،پنهـان  سـؤا�ت ناپرسـیده، ذهنـی،   » (سـؤال مقـدر  «گر جواب مو�نا به یموضوع د

یوۀ خطـابی او  مولـوي و ش ـ  بـارۀ است که در )مخاطبان و مستمعانش ۀتقدیري و بالقو

از آنکه مربوط به مولوي و زادۀ حدس و فکر و ذهن او باشـد،   مورد بحث است، بیش

دیگـران  اوست. طبق اصل تابش و انعکاس، افکار و امیال  یفکرخوان ییمربوط به توانا

 شـهود و  ، مولـوي بـا توانـایی خـاص روحـانی فراسـت      سان صوفی کامـل  به دل آینه

و بـه   اسـت   دهدی ـ خوانده و بلکه مـی  میرا  افکار و امیال و دقیقاً آن» ناًیع«، اش یانهصوف

وگوي درونی،  مبتنی بر گفت ن عواملیا ۀداده و هم ها پاسخ می همان سؤا�ت و دغدغه

  اند. نقش داشته يمثنون یتکو یدر چگونگ ذهنی و مبتنی بر شهود صوفیانه،

 شــخص بــه دوم )شــخص (غایــب از ســوم التفــات مولــوي مثنــويدر جاهــایی از 

صـوفی کـاملی   شود فهمیـد کـه مخاطـب او     آسانی می اي است که به گونه به )(مخاطب

دیگري اسـت کـه �یـق ارشـاد و      ناکامل بلکه شخص ،الدین چلبی نیست حسامچون 

ر مولوي است. در دفتر اول وقتی که ماجراي کشته شدن مرد زرگـر را بـه دسـت    یتذک

فهمـد کـه در دل یکـی از مخاطبـان      فراسـت مـی   به ،کند شاه نقل می حکیم و به فرمان

رو ب�فاصله در پـی رفـع    ازاین ؛است  شدهکراهتی از عمل حکیم الهی و شاه عادل پیدا 

 یشـود و حالـت خطـاب    یخارج م ییاز حالت روا يآید و شعر مولو این بدگمانی برمی

 ـپ )مخاطـب  /شـخص  (به دوم  يمثنـو در  ).232ـ ـ231، 1ج :همـان  (نـک: کنـد   یم ـ  دای

هـا و   ت قصهیاز روا یناگهان يها شدن  ها وخارج»التفات«ل ین قبیا فراوان از يها نمونه

خ و انـذار او  یا توبیتذکر به او  يها به مخاطب برا سخن و روکردن ۀیزاو یر ناگهانییتغ

 يهـا  و بـا خطـاب   یا گذشـت یگونه م�حظه  چیه یشود که با صراحت تمام و ب یم  دهید

و اغلـب بعـد از ذکـر داسـتانی از کرامـات       همراه است» رو ناشسته يتو ا«چون  يتند

شود و در اصل توصیۀ شـخص مولـوي بـه مخاطبـانش اسـت کـه در        االله نقل می اولیاء

دارنـد و مراقـب افکـار و امیـال منفـی       چـون او، دل نگـاه    دلی صاحبحضور صوفی 

  خودشان باشند:  
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ــو اي ناشســته ــس ت   ؟رو در چیســتی پ

ــی    ــازي م ــو ب ــیري ت ــا دم ش ــی ب   کن

  در نـــزاع و در حســـد بـــا کیســـتی؟

ــرك   ــک ت ــا م�ئ ــی  ب ــازي م ــی ت   کن

  )3353ـ3352، 2ج :(همان

ــت آن  ــورااللهینیسـ ــر بنُـ ــزاف نظُْـ   گـ

ــور رو   ــو آن ن ــم ت ــدر چش ــت ان   نیس

  شــکاف نــور ربــانی بــود گــردون    

ــرو    ــوانی گ ــس حی ــدر ح ــتی ان هس

  )3401ـ3400، 4ج :(همان

او از درون دل  یو آگاه يمولو و بصیرت صوفیانۀ فراست حاصلکه  ها خطابن یا

ها خـارج از محـدودۀ مقالـۀ     و ذکر همۀ آناست اد یز يمثنوو فکر مخاطبان است، در 

 اکتفـا  مـواردي دیگـر از ایـن دسـت     ینشـان ذکـر  نجا فقط به یدر ا ؛ براي همین،حاضر

 ).474و  453، 3ج و 1793ـ1792 و 1732، 4ج ،2816ـ811، 5ج همان: (نک: شود یم

هـاي   مولوي فراست و بصیرت صـوفیانۀ خـود را بـه شخصـیت    ، مثنويدر جاهایی از 

دلبـران در   شـدن سـرّ    گفتـه « مثابـۀ  دهد و به گوید، نسبت می اي که می هاي عامیانه قصه

ها، به مخاطب خـودش انـذار     غیرمستقیم و در ضمن بیان قصه طور به ،»حدیث دیگران

بیند احتراز کند؛ براي نمونه در دفتر دوم  کند که از فراست ایمانی او که با نور االله می می

، در حکایت ابلهی که به وفاي خرس اعتماد کـرد، شخصـی ناصـح بـه آن ابلـه      مثنوي

کند که به وفاي خرس اعتماد نکند و با او به بیشه نرود. در اینجا مولوي، آن  توصیه می

ي فراسـت و  کشـد و او را دارا  االله بـا� مـی  د اولیـاء شخص ناصح قصۀ عامیانه را تا ح

و   دهقصه، چنین چیـزي نبـو   که پیداست که در اصلِ کند؛ درحالی بصیرت با نور االله می

ها در اصل وصف حال و مقام صوفیانۀ وا�ي خودش و حسب حال او  گونه توصیه این

  و مخاطبانش عامش است: 

ــو  ــر ت ــی ب ــه  دل م ــرزدم ز اندیش   اي  ل

ــزاف    ــد از گ ــز نلرزی ــم هرگ ــن دل   ای

ــؤمنم  ــوریمــ ــر بنُــ ــده نْظُــ   االله شــ

ــه   ــرو در بیش ــی م ــین خرس ــا چن   اي ب

  نور حق است این نه دعوي و نـه �ف 

ــهــان و هــان بگر ــز از ای ن آتشــکدهی

)2024ـ2022، 2ج :همان(  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

-e
rf

an
i.k

as
ha

nu
.a

c.
ir

 o
n 

20
22

-0
3-

05
 ]

 

                            38 / 44

https://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-1866-fa.html


          

  نقش فراست و شهود صوفیانۀ مولوي               

 در تکوین اشعار مثنوي و دیوان شمس        67 

 
اندیشـۀ فقیهـی کـه     �ناکند که مو نقل می» یاران قدیم«از  العارفین  مناقباف�کی در 

مولـوي از تفسـیر    ،اي بالبداهه از قرآن بیاورد کرد که اگر سوره منکرش بود و گمان می

کـه او در ذهـنش داشـت، بـه او      يا هیر آیان و تفسیماند، خواند و ضمن ب آن عاجز می

 ـ  القلوب خواص حضرت الهی جاسوس«فرمود که  ه اند، چون در صحبت ایشان رسـی ب

: 1362 ،یاف�ک( »نصیب نمانی تمام بنشین تا از سعادت سرمدي بیحضور دل و صدق 

 شود. مولـوي در مقـام یـک پیـر     می دهدی زیاد ها امثال این نوع توصیه ،مثنويدر  ).171

 ـ مینگرد و  میرا مخاطبان خویش  درونکه  بصیر با نور االله ، بـه مخاطبـان خـود    دخوان

هواهـا و  ؛ یعنـی  »دارند  دل نگه« ،)خدا(اولیاي  کند که در حضور صاحبد�ن توصیه می

هـاي نفـس    خودشان را مهار کنند و مراقب افکار و امیال منفـی و وسوسـه   اوهام منفی

زاویۀ دیـد  التفات مولوي از غایب به مخاطب، تغییر  ،گونه ابیات در این .خودشان باشند

 شـخص بـه   از سـوم  ل ساخت افعالیو تبدشخص  دومبه شخص  سوماز  در نقل قصه،

به ساختار  ک�م ییساختار روا یل ناگهانیز تبدیو ن )کارگیري وجه امري (به شخص دوم

خودش است و » صاحبدل«مقصود مولوي از  ،دارد اي است که معلوم می گونه به یخطاب

بـاطنی   بصـیرت داراي فراست و توانایی  او صوفی کاملدهد که  به مخاطب هشدار می

  :خواند یم ،باشند  در دل داشته يبد ۀشیاست و هر اند

ــه   ــت از اندیش ــف گش ــیخ واق   اش ش

ــا روان چــون رجــا و خــوف در دل    ه

ــه ــدار  دل نگـ ــ يد ایـ ــ� یبـ   نحاصـ

  اش هـا بیشـه   شیخ چون شیر اسـت دل 

ــر وي مخفــی اســرار جهــان    نیســت ب

ــاحبد�ن   ــرت صـ ــور حضـ در حضـ

  )3226ـ3224، 2ج :1382(مولوي                                           

 ؛3160ـ ـ3157، 1ج و 1594ـ1583، 2ج همان: (نک:ن دست یگر از ایموارد د يبرا

 :1388زمـانی،   ر.ك:بین بودن انسان برین در مثنوي  بین و غیب نیز براي ماهیت روشن

  ).313ـ217

  گیري جهینت. 3

 عرفـانی  ییتوانـا  يدارا کامـل،  یق ـیحق صوفی صـافی واصـل و عـارف   در مقام  نامو�
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 مطالعات عرفانی 

 موسوسیشماره  

 68         1400 ستانبهار و تاب 

بخـش بزرگـی از آثـار     نیتکـو  ۀدر نحو امرن یو ا است  دهبو و شهود صوفیانه فراست

شکی میزان تأثیر شهود و ناهشیاري صوفیانۀ  هیچ  بی .است  تهم داشیر مستقیتأث منظوم او

و بیش از نود  است  دهبیشتر بو مثنوي معنوياز  دیوان شمسمولوي در تکوین غزلیات 

حاصـل حـا�ت جذبـه، خلسـه، شـهود و ناهشـیاري        دیـوان شـمس  درصد غزلیـات  

را متنی سراسـر الهـامی و    دیوان شمسبرخ�ف عقیدۀ شایع که غزلیات  مو�ناست؛ اما

 مثنـوي و  کردهحاصل ناخودآگاهی و جذبه و شور و عشق و محو و فناي مو�نا تلقی 

کننـد کـه در تکـوین آن، خودآگـاهی و      یمی و صـحوي قلمـداد مـی   را اثري صرفاً تعل

 مثنـوي هشیاري شاعر حاکم است، در این مقاله اثبات شد که بیش از شصت درصد از 

از آنجـا  نیز محصول الهام و جذبه و عشق و ناخودآگاهی و شهود صوفیانه مو�ناست. 

و  ، الهامییجوششصورت  به مثنويو  دیوان شمس ه از منظر تکوین، بخش مهمی ازک

سـان مولـوي و انعکـاس آن     انعکاسی (حاصل تجلی نـور االله بـر وجـود آینـه     ـ تابشی

 صـوفیانۀ  شـهود فراسـت و  ارتباط مبتنـی بـر    ۀیپا و بر صورت ابیات آثار منظومش) به

  تـه تکـوین یاف  مخاطبان عامش از سوي دیگر با مخاطبان خاص او از یک سو و يمولو

 ـبا ،دیوان شـمس و  يمثنو ابیات بسیاري از ری، در شرح و تفساست علـل و عوامـل   د ی

هاي خاص صـوفیانۀ   زمینه توجه به ارا بها  و آن را در نظر داشت ها آن صوفیانۀ تکوین

از جملـه   یمتن ـ و عوامل بـرون  یو مقال ی، مقامیات حالین و مقتضیقرا ها و تکوین آن

  ها بررسی، تفسیر و تحلیل کرد.  خاص و عام آن مخاطبان

  

   ها نوشت یپ

1. Text  1397از مهـاجر و نبـوي (   اصط�حات نظریه و نقـد ادبـی  از در این مقاله براي معادل �تین (

 .استفاده شده است

2. Conexts of genesis 

ف را مند اصط�حات صـوفیه و مقامـات و منـازل تصـو     بیان تبیین نظام . اساساً خود مولوي نیز داعیۀ3

 اسـت   دهقلمـداد کـر  » داري شـیخان  اندک ـ«) و این کار را 4237ـ4235، 3: ج1382مولوي  :کندارد (ن

 ).  2391، 2همان: ج (نک:

4. Contextual approach 
5. Work  
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 ۀمـرتبط بـا آن اسـت و در نتیج ـ    ۀشناسـان  نشـانه هاي  از زبان و نظاماي  این رویکرد حاصلِ فهم تازه. 6

  ).11: 1379، پین(نک: است   گرایی حاصل شده ساخت

ست و در اصـط�ح  »مت از پیش دشمن براي فریفتن اوهزی«معنی  ) در لغت بهDigressionاستطراد (. 7

 بدیع آن است که گوینده از موضوع اصلی سخن، به سخن دیگري که اغلب در بیان آن غرضی خـاص 

» وجود دارد بپردازد و دوباره بـه موضـوع اصـلی بـازگردد و در واقـع مقصـودي دیگـر را بیـان کنـد         

  ).  1381ران، همکانقل از انوشه و  به 272: 1386پور،  (یوسف

 .  170ـ121: 1364کوب،  زرین نک: ،. براي تفصیل در خصوص اقتضائات ب�غت منبري8

9. Metatextual/ Extratextual 
10. Source study 
11. Genetic approach 
12. Audience-besed Aporoach 
13. Rhetorical criticism 
14. Situational Context/ Context of Situation 
15. Communicative Context 

علم معانی مورد  خصوص دي است که در علم ب�غت و بههاي ب�غی، شامل تمامی موار  این شیوه. 16

ایجاز، اطناب یـا مسـاوات، رعایـت اعتـدال در لفـظ بـراي        ،گیرند؛ براي نمونه بحث و بررسی قرار می

صـورت   الحال، خبري یا انشایی بودن جم�ت ابیات (طـرح جمـ�ت بـه    رعایت حال مخاطب متوسط

 ـ   خبري، پرسشی یا تعجبی)، به ا تعظـیم، تهدیـد و   کارگیري مبالغه، ارشاد و ترغیب و تشـویق، تحقیـر ی

تحذیر، تعجیز، تعریض، طنز و تمسخر، امر، نهی، توبیخ، م�مت، سؤال ب�غی (سؤال براي تأثیرگذاري 

بیشتر)، سؤال از غیر انسان، استفهام انکاري یا تقریري، اظهار مخالفت، نـدا، دعـا، اظهـار عجـز، تمنـی،      

... (بـراي  لعـارف، بیـان تردیـد، اسـترحام و    ا لو ترجی، اظهار یأس یا امید، تحریک و اغرا، تجاهتقاضا 

  ).163ـ111: ص1384 ،شمیسا نک:تفصیل این موارد 

17. Communication theory 
18. The Idea of the Holy 
19. Elequence 
20. Rethoric 
21. Communiative act 
22. Speech act 

 ـ، براي تجلـی االله  69 :زمر ؛8 ؛ صف:35 نور: :کن ،براي نور بودن االله و نور االله .23 ؛ 143 :اعـراف  :کن

 ؛40 :ور؛ ن ـ122 ؛ انعام:8 :تحریم؛ 28 و19 ،13 ،12 حدید: ک:هاي مؤمن ن براي نور االله در وجود انسان

هـاي   نشـانه « ،»فراست مـؤمن « ،»رش نور« و براي نور االله در احادیثی مانند حدیث 38 عبس:؛ 22 :مرز

 .  135 و 50، 14، 6 :1361فروزانفر،  نک: ،»حجب نوري االلهحدیث «و  »دخول نور االله بر قلب انسان

 ).46: 1383ران، همکا چیتیک و نک: دیوان شمسو  مثنويبراي تعداد دقیق ابیات  .24

غذاي نور و نورخواري اولیاء االله را با استناد به حدیثی منسوب  فیه فیه ماو  مثنويمولوي خود در  .25
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 مطالعات عرفانی 

 موسوسیشماره  

 70         1400 ستانبهار و تاب 

 ،4ج: 1382مولـوي،  (» ابَیِت عندْ ربـی یطعْمنـی و یسـقینی   « :است  ده(ص) شرح کررسولبه حضرت 

  ).  29: 1369ک. همو، ؛ نیز ن164عنوان پیش از بیت ، 577

  

 منابع 

  .قرآن کریم .1

، تهـران:  2تصحیح تحسین یـازیجی، چ ، العارفین  مناقب)، 1362ین احمد (الد اف�کی العارفی، شمس .2

  دنیاي کتاب.

داریوش آشوري، تهران: نشـر   ، ترجمۀدینی ۀاس�می شاعرانگی تجرب زمینۀ)، 1378اسماعیل، عزیز ( .3

  فرزان.  

، تهـران: سـازمان چـاپ و انتشـارات     2چ ،فرهنگنامۀ ادبی فارسی)، 1381ران (انوشه، حسن و همکا .4

  وزارت فرهنگ و ارشاد اس�می.

ترجمۀ سـعید   ،نگ توصیفی اصط�حات ادبیفره)، 1394و هرفم، جفري گالت ( ایبرمز، مایر هاوارد .5

  سبزیان، تهران: انتشارات رهنما.  

بـا   بودن صوفیان واصل در توصیف ماهیت معرفت صوفیانه سان آینه اهمیت« ،)1399( بخشی، اختیار .6

  .  96ـ57، 31، شمارۀ مطالعات عرفانی ،»ثار مو�ناتکیه بر آ

ادیـان و  ، »مو�نا منظوم آثار در نورخواري و نور غذاي به شناختی معرفت نگاهی«)، 1400( ــــــــ .7

  .  64ـ43، 1چهارم، شمارۀ و ، سال پنجاهعرفان

، سـال دوم،  نامۀ فرهنگسـتان ، »هاي مولوي اسباب و صور ابهام در غزل«)، 1375پورنامداریان، تقی ( .8

  .  114ـ81، 3 ۀشمار

  تهران: سخن.   ،مولويشکنی در شعر  در سایه آفتاب: شعر فارسی و ساخت)، 1380ـ (ــــــ .9

  پیام یزدانجو، تهران: نشر مرکز.   ، ترجمۀبارت، فوکو، آلتوسر)، 1379پین، مایکل ( .10

  مروارید.: تهران ،)مثنوي در روایت بوطیقاي(دریا  هاي اشارت از )،1389حمیدرضا ( توکلی، .11

علـوم   کتـب ، تهـران: سـازمان مطالعـه و تـدوین     3، چمبانی عرفان نظري)، 1388رحیمیان، سعید ( .12

  ها (سمت). انسانی دانشگاه

  جلد)، تهران: علمی.   2( سرّ نی)، 1364کوب، عبدالحسین ( زرین .13

  ، تهران: مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر.7چ ،نقد ادبی )،1382ـ (ـــــــــ .14

  �عات.ران: انتشارات اط، ته6چ، شرح جامع مثنوي معنوي (هفت جلد))، 1382زمانی، کریم ( .15

  ، تهران: نشر نی.7، چمیناگر عشق)، 1388ـــــــــــ ( .16
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تحلیــل پدیدارشــناختی «)، 1397ســادات ابراهیمــی، سیدمنصــور و براتــی خوانســاري، محمــود ( .17

 .  114ـ81، 28ۀ ، شمارمطالعات عرفانی، »کارکردهاي فردي و اجتماعی فراست در ادب فارسی

رسالۀ فریدون بن احمد  الدین مولوي: زندگینامۀ مو�نا ج�ل)، 1378سپهسا�ر، فریدون بن احمد ( .18

  تصحیح سعید نفیسی، تهران: نشر اقبال.   ،سپهسا�ر

  ، تهران: انتشارات فردوس.9چ ،شناسی شعر سبک)، 1382شمیسا، سیروس ( .19

  ، تهران: نشر میترا.9، چمعانی)، 1384( ـــــــــ .20

  ، تهران: انتشارات فردوس.  4، چنقد ادبی)، 1383( ـــــــــ .21

قـش آن در تکـوین   مـدار مولـوي و ن   رویکـرد مخاطـب  «)، 1387اختیار (فاضلی، فیروز و بخشی،  .22

  .74ـ47 ،8، سال چهارم، شمارۀ مطالعات عرفانی، »مثنوي گونۀ هاي هزل قصه

ترجمۀ مـریم خـوزان    ،شناسی و نقد ادبی زبان)، 1369یاکوبسون، رومن و �ج، دیوید ( فالر، راجر، .23

  و حسین پاینده، تهران: نشر نی.  

  تهران: مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر. احادیث مثنوي،)، 1361مان (الز بدیعفروزانفر،  .24

  ، تهران: سخن و فراگفت.3، چزبان عرفان)، 1389فو�دي، علیرضا ( .25

حسـن بـن احمـد عثمـانی،      ترجمۀ ابـوعلی  رسالۀ قشیریه،)، 1381قشیري، عبدالکریم بن هوازن ( .26

  نگی.، تهران: علمی و فره7مان فروزانفر، چالز تصحیح بدیع

، تهـران: نشـر   2ترجمـۀ کـاظم فیروزمنـد، چ    ،فرهنـگ ادبیـات و نقـد   )، 1386کادن، جان آنتونی ( .27

  شادگان.  

  ، تهران: نیلوفر.3فرزانه طاهري، چ ۀ، ترجممبانی نقد ادبی)، 1383ران (گرین، ویلفرد و همکا .28

 ،هـا  اي از آن گزیـده الـدین، زنـدگانی، فلسـفه، آثـار و      مو�نا جـ�ل )، 1370گولپینارلی، عبدالباقی ( .29

  ، تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.  2ترجمۀ توفیق سبحانی، چ

  ترجمۀ محمد نبوي، تهران: آگاه.  ، شناسی نشانه)، 1380یر ( گیرو، پی .30

  ، تهران: نشر چشمه.  2، چنامۀ نقد ادبی از اف�تون تا به امروز دانش)، 1397مقدادي، بهرام ( .31

، ترجمـۀ مهـران مهـاجر و محمـد     هاي ادبـی معاصـر   نظریه نامۀ دانش)، 1393مکاریک، ایرنا ریما ( .32

  ، تهران: نشر آگه.  4نبوي، چ

مـان فروزانفـر،   الز ، تصـحیح بـدیع  یات دیوان شمس تبریزيکل)، 1384د (الدین محم مولوي، ج�ل .33

  ، تهران: علم.7چ

  ، تهران: مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر.6فروزانفر، چ الزمان تصحیح بدیع ،فیه ما فیه)، 1369( ــــــــ .34

پور سـبحانی،   توفیق هاشمتصحیح  ،ه)ق قونی677مثنوي معنوي (از روي نسخۀ )، 1382ــــــــ ( .35

  ، تهران: نشر روزنه.2چ
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  ، تهران: نشر آگه.  2، چواژگان ادبیات و گفتمان ادبی)، 1397مهاجر، مهران و نبوي، محمد ( .36

جلـد)، ترجمـه و تعلیـق حسـن      6( شرح مثنـوي معنـوي مولـوي    )،1384ن (نیکلسون، رینولد الی .37

  انتشارات علمی و فرهنگی.: ، تهران�3هوتی، چ

ــانیمفهــوم فراســت «)، 1389نیکــویی، علیرضــا و بخشــی، اختیــار ( .38  ،»در گفتمــان عرفــی و عرف

  .  28ـ7، 13ۀ ، سال چهارم، شمارپژوهی ادب

، هـاي ادبـی   فصلنامۀ پژوهش ،»استطراد در حکایات مثنوينقش «)، 1386پور، محمدکاظم ( یوسف .39

  .  294ـ271، 16سال چهارم، شمارۀ 
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